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Abstract 

Context & Objective: This research addresses the concept of Hajr (legal 
incapacity) within Shia jurisprudence and Iranian law, prompted by the 
complexities of modern economic life. In specialized fields like financial 
markets, individuals who are legally competent [Rashid] may still lack the 
specific expertise to identify and avoid detrimental transactions, raising the 
question of whether legal protection can be extended to them. This study 
explores the foundational possibility of establishing a form of "relative Hajr" 
[Hajr Nesbi], which would apply only to specific domains where an individual 
is vulnerable. The research aims to answer whether the concept of Hajr can be 
interpreted in an exemplary (non-exhaustive) manner and if the legally 
recognized causes of incapacity are strictly limited to those explicitly listed in 
legal and jurisprudential texts, or if new causes can be identified to meet 
contemporary needs. 

Method & Approach: The study employs a doctrinal and library-based 
methodology, utilizing a hermeneutic-analytical approach to examine primary 
sources. The research begins by establishing a conceptual framework through a 
lexical and terminological analysis of Hajr and its prerequisite, legal capacity 
[Ahliyyat]. It then critically assesses the definitions and causes of Hajr presented 
by both jurists [Fuqaha] and modern legal scholars, highlighting divergences 
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between the broader jurisprudential understanding and the narrower 
interpretation often found in Iranian positive law, particularly concerning 
Article 1207 of the Civil Code. The paper contrasts these views, proposes a 
refined definition of Hajr, and briefly compares the concept with laws on legal 
incapacity in several U.S. states to demonstrate the viability of a more flexible 
approach in contemporary legal systems. 

Findings: The research finds a significant distinction between the definitions of 
Hajr in Iranian legal scholarship and Shia jurisprudence. While many legal 
scholars link Hajr to a lack of capacity for legal execution [Ahliyyat al-Istifa'], 
jurisprudential sources define it more fundamentally as a "prohibition" [Man'] 
imposed by the Lawgiver on a person's ability to dispose of their property, 
whether partially or totally. This jurisprudential view supports a more 
expansive application. Regarding its causes, the study argues that the common 
legal assumption of an exhaustive list (minority, insanity, and prodigality as per 
Article 1207) is a misinterpretation. Analysis of classical jurisprudential texts 
reveals that the enumerated causes were often considered exemplary or 
conventional for pedagogical purposes, not strictly exhaustive [Hasri]. 
Therefore, the findings suggest that any condition leading to a legally mandated 
prohibition on financial disposition, consistent with the Islamic Fiqh, can 
foundationally be recognized as a cause of Hajr. 

Conclusion: The study concludes that the restrictive interpretation of Hajr in 
Iranian positive law is not mandated by its Islamic jurisprudential foundations. 
Shia jurisprudence allows for a more flexible and expansive understanding, 
where the causes of legal incapacity are not exhaustively enumerated. 
Consequently, there is no fundamental jurisprudential barrier preventing the 
legislator from establishing new forms of Hajr, including "relative Hajr," to 
protect individuals in specific, complex situations, provided such measures 
align with a precise definition of the concept. While this research establishes the 
foundational possibility, it emphasizes that the actual implementation of such a 
law would require a comprehensive evaluation of competing principles, such as 
the freedom of contracts versus the protective aims of the law. This paper serves 
as a crucial first step, inviting further research into the practical and theoretical 
implications of modernizing the application of Hajr. 

Keywords: Puberty, Sanity, Prudence, Legal Incapacity, Relative Legal 
Incapacity, Specific Legal Incapacity, Protective Legal Incapacity. 
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 » ی«حجر نسب یسنجامکان

 رانیو حقوق ا هیآن در فقه امام یبودن موجبات احصائ  ی لیمفهوم حجر و تمث هیاز زاو
 

 

 

 

 

 

 

و حقوق، دانشگاه امــام صــادق  یدانشکده معارف اسلام ،یارشد حقوق خصوص  یکارشناس  آموختهدانش    •    میآس  نیمحمدحس
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تهران،  السلام،هیامام صادق عل و حقوق، دانشگاه یدانشکده معارف اسلام ،یگروه حقوق خصوص  ار،یاستاد   •    محمدزاده يمهد

 ma.mohammadzadeh@isu.ac.ir                                                                                         .                رانیا
 

 چکیده
 يهـااز حوزه  يانسبت به پـاره  د،یرش  یپرسش که اگر اشخاص  نیپاسخ بد  ياست برا  ینوشتار، تلاش  نیا

 ایـنباشند، آ  شیخو  انیسود و ز  صیخاص آن حوزه، قادر به تشخ  يهایدگ یچیپ  رینظ  یلیدلابه  ،ياقتصاد
نسبت به همـان  شانیحجر ا یعنی یبا سازوکار حجر نسب شانیاز ا تیامکان حما ،ییگذار از نظر مبناقانون
اسـت کـه از   ياریبس  یو حقوق  یفقه  يایابعاد و زوا  یمسأله، در گرو بررس  نیها را دارد؟ پاسخ به احوزه

بودن اسباب احصاء شده از   یلیحجر» و «تمث  یشناستنها دو مورد «مفهوم  یو بررس  يآن ابعاد، واکاو  انیم
 گـرید یقـاتیتحق يبـرا یفتح باب توانیحاضر را م شپژوه ن،یمقاله است؛ بنابرا  نیحجر» در دستور کار ا

 یو با بررسـ یفیتوص یلیپژوهش، با روش تحل  نیالذکر دانست. اپرسش فوق  ییبه پاسخ نها  دنیجهت رس
 یسرانجام منتهـ  نیانجام گرفته و بد  رانیاسلام و حقوق ا  یدر متون فقه  عیو مطالعه وس  یشناسمصادر لغت

 نینکتـه کـه قـوان  نیـآن، و توجه بـه ا  یفقه  یحجر و مبان  يلغو  يو معنا  هاشهیشده است که بر اساس ر
اسـت:   نیمناسـب از حجـر، چنـ  فیـاسـتوار اسـت؛ اولاً تعر  یفقه  انیدر باب حجر، بر بن  رانیموضوعه ا

خـاص از   يادسـته  يگـذار، فقـط بـراکـه قانون  یحکم وضع  ایو    ينحو مادبه  ،یکل  ای  یجزئ  یتی«ممنوع
 میرمسـتقیو غ  میمسـتق  ،يماد  ،یاز آنان در اموال خود، اعم از تصرف حقوق  ياادانهاشخاص، بر تصرف آز

و واجـد   حیمجاز، صـح  نفسهیاشخاص، ف  گریآن تصرف توسط د  میکه انجام مستق  یدر حال  کند؛یوضع م
کـه   نـدیلازم بب  ،یحقوق  یگذار، با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهچه قانونچنان  اً،یاست». ثان  ینفوذ حقوق

و   رانیـا  یقـانون مـدن  1207مـاده    د،یـحجر وضع نما  فیشده در تعرگفته  يهایژگ یبا و  دیجد  یتیممنوع
 جادیگذار اقانون يبرا ییانجام گرفته، اشکال مبنا هیفقه امام نیکه نسبت به اسباب حجر در دکتر  یاحصائات

 .از حجر قلمداد خواهد شد گرید یمصداق ت،یممنوع نیو ا دینماینم
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 مقدمه

در فقه و حقوق ایران در روابط مالی خصوصی، مبتنی بر قاعده تسلیط و اصــل آزادي قراردادهــا، 
تواننــد بــا گذار به تنفیذ اراده اشخاص بوده است و این خــود اشــخاص هســتند کــه میبناي قانون

گیري سنجیده، از زیان خویش جلوگیري کنند. باوجوداین، فقه و قوانین لازم دیده اســت در تصمیم
مواردي استثنایی، از این بناي خود دست بکشد و اشخاص را از تصرفات مالی دلخــواه خــود بــاز 

 گیرند.دارد. این موارد، تحت عنوان «حجر» مورد مطالعه قرار می
اي با توجه به پیچیدگی اوضاع کنونی اقتصادي و حقوقی و ناتوانی اشــخاص رشــید غیرحرفــه

ها (ماننــد بــورس)، لازم اســت از نسبت به تشخیص مستقل و صحیح سود و زیان در برخی حوزه
نظر مبنایی به امکان وضع حجر براي اشخاص رشید نسبت به عقود و ایقاعاتی کــه در موضــوعات 

-اي هستند، پرداخته شود. این حجر چون تنها نسبت به برخــی تصــرفات حقــوقیها غیرحرفهآن
که برخی نویسندگان حقــوقی از توان آن را حجر خاص یا حجر نسبی دانست؛ چنانمالی است، می

، ص. 1389زاده،  ؛ یوســف9، ص.  2، ج1371اند (کاتوزیان،  ها استفاده کردهاین تعابیر یا مشابه آن
توان به تمام این ابعاد تنها در ). بررسی این مهم واجد ابعاد گوناگون فقهی و حقوقی است و نمی93

یک مقاله پرداخت. به همین سبب، در پژوهش حاضر این بررسی تنها از دو زاویه انجام پــذیرفت. 
طورکلی، حجــري نحوي بوده است کــه بتــوان بــهالف. آیا در مبانی فقهی و حقوقی، مفهوم حجر به

اي تصرفات را تصور کرد؟ ب. در متون فقهی و حقوقی دیده شده اســت نسبی و تنها نسبت به پاره
اند. بایــد بررســی شــود کــه آیــا که گاه اسباب و موجبات حجر در مواردي چنــد شــمارش شــده

توان با در نظر گرفتن تمــام طورکلی میگرفته، حصري بوده است یا تمثیلی و آیا بهاحصائات انجام
نفسه شده فیهاي انجامجوانب فقهی و حقوقی، موردي به موارد احصاشده افزود؛ یعنی آیا شمارش

عنوان مانعی مبنایی براي شناسایی مــوردي جدیــد از حجــر (از نــوع حجــر نســبی) محســوب به
 شوند؟می

دانــان شــده از موجبــات حجــر، میــان فقهــا و حقوقباید توجه کــرد کــه در احصــائات انجام
گیري تواند از کلیدهاي نتیجــهها مییابی آنخورد که علتناپذیري به چشم میهاي اغماضتفاوت

مورد اشاره باشد. همچنین، با آنکه حجر از دیرباز مورد بررسی فقهــی و   درست نسبت به دو زاویه
هاي آن انگاري برخــی جنبــهشناسی آن همواره با تســامح و بــدیهیحقوقی قرار گرفته، ولی مفهوم

شــده، بیان  همراه بوده است. در این پژوهش، این دو نکته نیز در راســتاي پــرداختن بــه دو زاویــه

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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 اند. فردي بررسی شدهخوبی و به شکل منحصربهبه
ســنجی حجــر نســبی نحوي نبوده اســت کــه مخصــوص بــه امکانهرحال، پژوهش حاضر بهبه

سنجی حجر نســبی» بــه اساس، در عنوان مقاله از عبارت «امکاناي باشد. برایناشخاص غیرحرفه
 شکل مطلق استفاده شده است.

اي و با استناد به منــابع این تحقیق با روش تفسیري و تحلیلی به شکل کتابخانه  روش پژوهش:
ها بــه همــراه دانــان و تبیــین ایــن دیــدگاهشناسی و نیز ارجاع گسترده به نظرات فقها و حقوقلغت

 نقدهاي استدلالی صورت گرفته است.
ازآنجاکه در حقوق، شناخت حجر در گروي شناخت اهلیت است، در ایــن پــژوهش ابتــدا بــه 

هاي لازم جهت شناخت حجــر شناخت مفهوم و انواع اهلیت پرداخته شد. پس از آن، وارد بررسی
شود و معنــاي مشــترکی کــه در شناسی میحجر ریشه  شویم. در راستاي این امر، در آغاز، واژهمی

شود. پس از آن، معناي لغــوي ایــن واژه مــورد هاي آن وجود دارد، واکاوي میخانوادهحجر و هم
رســد و در ایــن ها، نوبت به مفهوم اصــطلاحی حجــر میگیرد. با پایان این بررسیبررسی قرار می

خورد، تشریح و تدقیق و تعریفــی ها به چشم میراستا، اقوال حقوقی و فقهی و اشکالاتی که در آن
دانــان شود. پس از آن، اسباب و موجبات حجــر از نگــاه فقهــا و حقوقنیز براي حجر پیشنهاد می

گیري این پژوهش وارد آید، گیرد و به دو اشکالی هم که ممکن است به نتیجهمورد بررسی قرار می
اي کــه در ایــن پــژوهش مــورد غیر از دو زاویــه  -شود. در ادامه، به برخی جوانب  پاسخ داده می

شود و در خاتمه، به که باید براي وضع حجري جدید مدنظر داشت، اشاره می  -تحلیل قرار گرفت  
اند، نگاهی برخی از قوانین ایالتی آمریکا که دیدي غیرمضیق به مفهوم یا اسباب فقدان اهلیت داشته

 پژوهش حاضر از منظر حقوق روز، با استبعادي همراه نباشد.  شود تا نتیجهانداخته می
شناسی و معناي لغوي حجر و نیز این نکته که حجــر اولیه این است که با توجه به ریشه  فرضیه

نحو مــؤثري از و احکام آن از مخترعات حقوق موضوعه نیست، تعریف مناسب از حجــر بایــد بــه
اند و تعاریف فقها الهام گرفته باشد. عباراتی از فقیهان هم که موجبات حجر را در چند مورد شمرده

در مقام احصــاي جمیــع اســباب  -همان قانون    8032  به قرینه ماده  -1قانون مدنی  1207  نیز ماده

 
 . خود ممنوع هستند  یمحجور و از تصرف در اموال و حقوق مال  ،لی : اشخاص ذیقانون مدن 1207ماده . 1
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گذار با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی و حقوقی، اقدام بــه وضــع اند و اگر فرضاً قانونحجر نبوده
خود موجــد خوديمدنی بــهقانون  1207مقرراتی منطبق با تعریف حجر کند، عبارات مزبور و ماده  

 گذار نخواهد بود.محذور مبنایی براي قانون
اي بابی براي تحقیقات در راستاي پاسخ به مســئلهحاضر را باید فتح  شود که پژوهشتأکید می

اي از ملاحظات و جوانبی از فقه و حقوق کــه که درآغاز اشاره شد، قلمداد کرد و با آنکه به گوشه
گیري نهــایی در خصــوص جانبــه و نتیجــههمهدقیــق  شود، بررسی  باید مدنظر داشت نیز اشاره می

 طلبد.حده را میامکان وضع حجري جدید، تحقیقاتی علی
در آثار فقهی از دیرباز به مفهوم اصطلاحی و موجبــات حجــر پرداختــه شــده   پیشینه پژوهش:

(طوسی (شــیخ)،  ها در این زمینه را متعلق به شیخ طوسی دانستتوان نخستین پژوهشاست که می
انــد. در آثــار ) و پس از ایشان نیز فقیهان دیگري بدین موضــوع پرداخته281، ص.  2ق، ج1387

، صــص. 5، ج1394(امــامی،  حقوقی نیز دکتر امامی این مبحث را مورد بررســی قــرار داده اســت  
 اند.دانان متأخر از او نیز بدین موضوع پرداخته) و حقوق283-284

 «حجر موردي در حقــوق در میان مقالات، دو مقاله ارتباط بیشتري با این پژوهش دارند؛ مقاله
مختاري و اسکندري که معتقدند که هر درجه از اختلال روانــی   امامیه» نوشتهموضوعه ایران و فقه  

گیري در موردي خاص، سببی از حجر نسبت به همان مورد است. عمــده منجر به اخلال در تصمیم
). این در حالی است کــه 1403کنند، تنقیح مناط است (مختاري و اسکندري،  دلیلی هم که ذکر می

توجه بــه جوانــب معــارض،   توجه به ملاك حجر حمایتی، تنها یکی از جوانب مسئله بوده و بدون
گیري قطعی نادرست است. براي مثال، ایشان با یقین وضع حجر بــراي ســالمندان را صــحیح نتیجه

مثلاً از سوي برخی فرزندان   -را    تواند باب جدیدي از سوءاستفادهکه این امر میاند درحالیدانسته
امامیه مقبول است که در بحثی باز کند. همچنین، تنقیح مناط بدین شکل، تنها در صورتی در فقه    -

 
 . نیمجان  . 3 . دیرشریاشخاص غ  . 2. صغار . 1
 . 1 : لیـموهوبـه از هبـه رجـوع کنـد مگـر در مـوارد ذ  نیعـ  يبا بقا  تواندیواهب م  زی: بعد از قبض نیقانون مدن  803ماده  .  2

 . 3 . که هبـه معـوض بـوده و عـوض هـم داده شـده باشـدیدرصورت   . 2اولاد واهب باشد.    ای مادر    ای پدر    ،که متهبیدرصورت 
واسطه فلـس متهب به نکهی مثل ا خواه قهراً  ؛واقع شود  ریمتعلق حق غ  ای متهب خارج شده    تیموهوبه از ملک  نیکه عیصورت در

 حاصل شود.  يرییموهوبه تغ نیکه در عیدرصورت   . 4به رهن داده شود.  موهوبه نیع  نکهی مثل ا اراًیمحجور شود خواه اخت
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نداشــتن مقالــه بــر موضــوعیت    ایناصولی، خلاف نظر بسیاري از بزرگان اثبات شود. نویسندگان  
کنند. درمجموع، در این مقالــه بیشــتر اند، ولی دلیلی ذکر نمیاسباب احصاشده از حجر تأکید داشته

دیگــر، مقالــه  انگاري مســئله مــواجهیم. مقالــهشود تا استدلال و با ســادهمکرر مدعا دیده می  بیان
محقق داماد و اسلامی اســت.  «بررسی احکام حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی» نوشته

اي که در فقه تحــت عنــوان موجبــات حجــر بحــث شــده، گانهایشان بر این باورند که موارد شش
دانستن این نکته، به توجیه عدم ذکر سه سبب از شش ســبب در فرض  حصري بوده است و با پیش

 ).  1389(محقق داماد و اسلامی،  اند  قانون مدنی پرداخته  1207 ماده
. تحلیــل 1رو، بــه مــواردي نظیــر «هاي پیشین، در پژوهش پیش طورکلی، نسبت به پژوهشبه

تبیینــی   . ارائــه2هــا،  بندي آنحجر و جمع  شناسی و معناي لغوي واژهها در خصوص ریشهدیدگاه
کامل از نظریات فقهی پیرامون مفهوم اصطلاحی و اسباب حجــر و کشــف مــراد برخــی فقیهــان از 

تحلیلی جامع از وجوه افتــراق میــان تلقــی فقهــی از   . ارائه3شمارش اسباب حجر در چند مورد،  
دانان در این زمینه و قضاوت استدلالی میان این مفهوم و اسباب حجر با تلقی نظام حقوقی و حقوق

. توجه به 5. بیان اشکالاتی از تعاریف هر دو دسته از حجر و پیشنهاد تعریفی نو از آن،  4دو تلقی،  
. 6با اسباب حجــر،  گذار مدنی ایران دررابطهقانون مدنی در کشف دیدگاه و مبناي قانون  803  ماده

شــده اند و نیز احصــاي انجامگیري که عباراتی که فقها در شمارش اسباب حجر بیان کردهاین نتیجه
نفسه اشکال مبنایی براي شناسایی نــوع جدیــدي از حجــر توســط قانون مدنی، فی  1207  در ماده

ایــالتی آمریکــا» پرداختــه شــده کــه بســیاري از   . برخــی از قــوانین7کند و  گذار ایجاد نمیقانون
هــاي ایــن پــژوهش ها و نیز نتایج مرتبط با ایــن مــوارد، از نوآوريها و استدلالها، تحلیلبررسی

 هاي فقهی و حقوقی بوده است.هاي حقوقی و بعضاً نسبت به عموم پژوهشنسبت به پژوهش

 . اهلیت1

 اریف موجود. مروري بر تع1.1

دانان، اهلیت، توانایی قانونی یک شخص براي دارا شدن یا اعِمال و اجــراي در نگاه یکی از حقوق
). از نگاه برخی دیگر، اهلیت از دو معناي عام و 166، ص.  1375(شایگان،  حق دانسته شده است  

براي دارا شدن یا اجراي حــق و   خاص برخوردار است. معناي عام اهلیت، صلاحیت شخص است
تکلیف. منظور از معناي خاص آن هم، توانایی دارا شدن و اجراي حق است. در دیدگاه ایشان اگر 
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هاي حقوقی، اهلیت به شکل مطلق به کار رود، اهلیت اجراي حق مدنظر است. بــه بــاور در نوشتار
اهلیت بیشتر به همین معنا به کــار رفتــه   -212تا    210و    190ویژه مواد  به  -آنان، در قانون مدنی
 ).198-197، صص.  1401زاده،  است (صفایی و قاسم

 انواع اهلیت .2.1

اهلیت دو نوع دانسته شده است؛ اهلیت تمتع و استیفا. این دو در طول هم هستند نه در عرض هــم 
و بهتر است که این دو را دو مرحله از اهلیت بدانیم؛ زیرا اگر شخصی اهلیت تمتــع نداشــت، قطعــاً 

)، ولی برعکس، ممکن است فردي نســبت بــه 69، ص.  7، ج1385(مدنی،    اهلیت استیفا هم ندارد
 ).182، ص.  1391(حیاتی، موضوعی اهلیت تمتع داشته، ولی فاقد اهلیت استیفا باشد 

 . اهلیت تمتع1.2.1

در بیان یکی از استادان، اهلیت تمتع یعنی اینکه شخص بتواند به استناد قوانین یک کشور، از حــق 
دان دیگــري، ایــن ). حقــوق741، ص.  1، ج1378(جعفــري لنگــرودي،  یا حقوقی برخوردار شود  

تواند داراي حق شود و نیز مورد تکلیف اهلیت را قابلیتی در انسان دانسته است که به اعتبار آن می
 ).194، ص.  4، ج1393(امامی،  قرار بگیرد 

 اهلیت استیفا .2.2.1

آید که اهلیت استیفا قابلیتی است که توسط قانون به رسمیت از عبارات یکی از استادان چنین برمی
تواند مستقیماً حق خویش را اجرا و خــود را متعهــد شناخته شده است و بر اساس آن، شخص می

)؛ یعنی این اهلیت عبارت اســت از صــلاحیت قــانونی شــخص 196، ص.  4، ج1393(امامی،  کند  
 -مثل ولی یا قــیم    -قانونی  که به نمایندهنحويبراي به کار بردن حقی که از آن برخوردار است؛ به

) مانند صلاحیت شخص عاقل کبیــر جهــت 740، ص. 1، ج1378(جعفري لنگرودي، نیازي نباشد 
، 1، ج1357(جعفري لنگــرودي،  به کار بردن حقی که در زمان نابالغ بودن از پدر به ارث برده بود  

 توان سفیه را مثال زد که با آنکه حق اجــاره کــردن خانــه). براي فقدان اهلیت استیفا، می354ص.  
 خویش را دارد، ولی این ولی قهري یا قیم است که باید طرف قرارداد اجاره قــرار گیــرد نــه ســفیه

)؛ یعنی سفیه از اهلیت تمتع براي اجاره کردن خانه برخوردار است، 3، ص.  2، ج1371(کاتوزیان،  
 ولی اهلیت استیفاي این حق را ندارد.
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 شناسی حجر . ریشه2

اي مشــترك دارنــد «ح ج ر»، اصل و ریشه  دیدگاه محققی این است که همه واژگان عربی از ریشه
که آن، نگاهداري و حفظ با ایجاد محدودیت است و درنتیجه، یک چیز با محدود شــدن محافظــت 

شود. براي مثال، از آن جهت به عقل «حِجر» گویند که صاحب خود را از خسارت و گمراهــی می
کند. با «محجوریت»، شخص در تصرفات حال، محدودیتی براي افکار وي ایجاد میحفظ و درعین

). پژوهشگر دیگري، بنیــاد 172، ص.  2ق، ج1402(مصطفوي،    1ماندشود و محفوظ میمحدود می
داند. در این مبنا، حجر (بــه هاي از این ریشه را منع (بازداشتن) و احاطه (فراگرفتن) میمعانی واژه

فتح یا کسر ح) بدین سبب از این ریشه است که شخصی مثل سفیه از تصــرف در مــال خــود منــع 
، 2، جق4140(ابوالحسین،    2داردشود. عقل، حِجر نامیده شده است چون از کار نادرست باز میمی

، 2ق، ج1412(قرشــی،  اي، «منع»، بنِ معناي تمام این واژگــان اســت  ). در بیان نویسنده138ص.  
شود که در ذهن بسیاري از ایشان، در معناي ). با نگاه به آثار فقهاي گذشته، برداشت می108ص.  
، ص. 20ق، ج1405(بحرانــی آل عصــفور،    3ح ج ر، نحوي از منع وجود دارد  الفاظ از ریشه  همه

؛ طوســی 139، ص.  4ق، ج1413؛ شــهید ثــانی،  115، ص.  5ق، ج1427؛ ترحینی عــاملی،  342
ــیخ)،  ــه)، 281، ص. 2ق، ج1387(ش ــی (علام ــه)، 183، ص. 14، جق1414؛ حل ــی (علام ؛ حل

). در بعضــی از آثــار 3، ص.  26ق، ج1404الجــواهر)،  ؛ نجفی (صــاحب  533، ص.  2ق، ج1420

 
فمن مصادیق هـذا المفهـوم:  [...] ء محفوظا و محدودا. [...] أنّ الأصل الواحد فی هذه المادةّ: هو الحفظ بالتحدید، أي کون الشی  . 1

رابـۀ و کـذلک مفهـوم الق  جاعله محدودا فی أفکاره و أعمالـهو    افظ لصاحبه عن الضلال و الضررالحجر بمعنى العقل و هو الح
 و أمـّا الحجـر:  و بها یحفظ ساکنها و یکون محدودا و أمّا الحنجرة: فراجعهو کذا الحجرة فانهّا فعلۀ  لأنهّم یحفظونه و یحیطون به

 ما من الحجر بمعنى الحفظ و الحدّأو انهّ عا التحجیر و الاستحجار و غیرهماو یشتقّ منه انتزا  فهو لصلابته طبعا محفوظ و محدود
 . و أمّا المحجوریّۀ: فکأنهّ یکون محدودا فی تصرفاته و محفوظا [...]

ء. فالحَجْر حَجْر الإِنسان، و قد تکسر حاؤه و یقال حَجَر الحـاکمُ علـى أصلٌ واحد مطَّرد و هو المنْع و الإحاطۀ على الشى  [...].  2
ى عقَْلًا تشـبیها السَّفیه حَجْراً و ذلک منْعهُ إیَّاه من التصرُّف فى ماله و العقَلْ یسمَّى حِجْراً لأنهّ یمنع من إتیانِ ما لا ینبغى، کما سُمِّ

 . هلَْ فیِ ذلِکَ قسَمٌَ لذِيِ حِجْرٍ [...]  بالعقِال. قال اللهّ تعالى: 
مٌ لـِذيِ حِجـْرٍ"أى حراما محرما و منه  "حِجْراً مَحْجُوراً" اند«[...]فرموده یطوس خی، شمثال  يبرا.  3 أى لـذي  "هلَْ فیِ ذلِکَ قسََـ

عقل و سمى العقل حجرا لأنه یمنع من فعل ما لا یجوز فعله و سمى حجر البیت لأن الطائف ممنوع من الجواز فیه و یقول للدار 
بناها یمنع من استطراق الناس فیها. فإذا ثبت هذا فالمحجورعلیه إنما سمى بـذلک لأنـه یمنـع مالـه مـن   نالمحوطۀ: محجرة لأ

 . [...]»  التصرف فیه
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، 1401زاده،  ؛ صــفایی و قاســم219، ص.  1372(ســاکت،  شــود  اي دیده میحقوقی نیز چنین نکته
 ).27، ص.  1345؛ فاطمی،  205-204صص  

آید در دیدگاه محقق نخست نیز ترکیب محدودیت با حفاظت در عمل بــه ممنوعیــت به نظر می
شناسی میان پژوهشگران وجــود نــدارد. شــاهد آنکــه، شود و درنتیجه، اختلافی در ریشهمنجر می

 ).173، ص.  2ق، ج1402(مصطفوي،  المانع» معنا کرده است  همان محقق، «حِجر» را «الحافظ

 . معناي لغوي حجر 3

هاي فارسی نیز بدان پرداخته شده است. براي نامهحجر به زبان فارسی، در لغت  به دلیل ورود واژه
(دهخــدا، ، «بازداشتن» بوده که معادل «منع» اســت دهخدا   نامهلغتمثال، اولین معنا از این کلمه در  

شــود. مــثلاً نویســنده هاي عربی نیز همین معنــا مشــاهده می). در فرهنگ7676، ص. 5، ج1373
، یکی از معانی این واژه را «منع» دانسته است. به اعتقاد وي، مفهوم اصطلاح حجــر در العربلسان

). در فرهنگ عربی 167، ص.  4ق، ج1414منظور،    (ابن  1فقه و حقوق هم مصداقی از این معناست
دیگري، از معانی لغوي حجر، منع از تصرف بیان شده و اصطلاح حجــر در فقــه و حقــوق نیــز بــه 

 ).241، ص.  6ق، ج1414(واسطی،    2همین معنا دانسته شده است
بــر ایــن معنــا، «تضــییق» اي آثــار علاوهدر آثار فقهی، معناي لغوي این واژه، «منع» و در پاره

؛ اصــفهانی (مجلســی اول)، 483ق، ص.  1422(اصفهانی،    3(ایجاد محدودیت) نیز دانسته شده است
، 20ق، ج1405؛ بحرانــی آل عصــفور،  511، ص.  2ق، ج1407فهد حلی،  ؛ ابن  97ق، ص.  1400
؛ 236، ص. 9ق، ج1418؛ حائري طباطبــایی، 115، ص.  5ق، ج1427؛ ترحینی عاملی،  342ص.  

؛ طوســی (شــیخ)، 139، ص. 4ق، ج1413؛ شــهید ثــانی، 7، ص.  16ق، ج1419حسینی عــاملی،  
ــدر، 281، ص. 2ق، ج1387 ــه)، 239، ص. 9ق، ج1420؛ ص ــی (علام ، ص. 14، جق1414؛ حل
؛ مغنیه، 271ق، ص.  1425؛ فاضل موحدي لنکرانی،  533، ص.  2ق، ج1420؛ حلی (علامه)،  183

 ).3، ص.  26ق، ج1404الجواهر)،    ؛ نجفی (صاحب89، ص.  5ق، ج1421

 
 . [...] الحَجْر المَنْعِ و منه حَجْرُ القاضی على الصغیر و السفیه إذِا منعهما من التصرف فی مالها [...]. 1
 . ، إذِا مَنَعهَ منِ التَّصَرُّف فی مالهِ [...]اضیِ یَحْجُرُ حَجْراًو حَجَرَ علیه الق  منِ التَّصَرُّفِ  : المَنْعُ، مُثَلَّثَۀًالحجْرُ. 2
 . [...]  [...] للحجر تعریفین، لغويّ و شرعیّ. ففی اللغۀ هو المنع و التضییق اند: فرموده یثان  دی، شهمثال  يبرا. 3
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کــه در  -شناســی ایــن لفــظ اینکه حجر به معناي تضییق نیز باشد، با دیدگاه نخســت در ریشه
آید با توجه به کاربردهــاي حجــر و هرصورت، به نظر میسازگارتر است. به  -بخش قبل گفته شد  

حجــر  توان دریافت که براي هر تضییق و محدودیتی از ریشههاي آن در زبان عربی، میخانوادههم
شــد، بلکــه تنهــا کاربردي این واژه بسیار گسترده می  بود، دامنهاستفاده نشده است؛ زیرا اگر چنین  

اي از ممنوعیــت هــم محســوب گونه بوده است که عرفاً بتوان آن را درجهمحدودیت و تضییقی این
رسد معناي «منــع» اي که در بخش قبل گرفته شد، به نظر میاساس و نیز مبتنی بر نتیجهکرد. براین

 رجحان داشته باشد.

 . مفهوم اصطلاحی حجر 4

 در آثار حقوقی ایران .1.4

دانی بیان کرده که در اصطلاح حقوقی، حجر بدین معناست که شخصــی از ســوي قــانون، از حقوق
). برخــی 283، ص.  5، ج1394(امــامی،  تصرف در اموال و حقــوق مــالی خــویش ممنــوع شــود  

زاده، (صــفایی و قاســمانــد  دانان دیگر حجر را به وضعیت عدم اهلیــت اســتیفا تعریــف کردهحقوق
)؛ یعنی شخص از اهلیت تمتع نسبت به حق مــالی 3، ص. 2، ج1371؛ کاتوزیان،  205، ص.  1401

آن حق مالی است، ولی قانوناً اهلیت تصــرف در آن حــق را   برخوردار بوده و بر آن اساس، دارنده
 دانان، وضعیت فقدان اهلیــت تمتــع هــم حجــر بــودهحال، به باور یکی از حقوقنداشته باشد. بااین

) و براي آن، اصطلاح «حجر تمتــع» را بــه کــار بــرده 1635، ص.  3، ج1378(جعفري لنگرودي،  
اي نیز با آنکه معتقد بوده اســت بــراي ). نویسنده1637، ص.  3، ج1378(جعفري لنگرودي،    است

شود، اما بیان کرده است که اگر حجر به شــکل عدم اهلیت تمتع نیز از اصطلاح «حجر» استفاده می
 ).45، ص.  1، ج1403(توکلی،  مطلق استعمال شود، منظور از آن، نبود اهلیت استیفاست 

دانان آید، اغلب حقوقبا اسباب حجر میهمچنین، باید متذکر شد با توجه به مطالبی که دررابطه
وضعیت خود شخص بوده است و منعی که نــاظر بــه مــال یــا   بهمعتقدند در حجر، ممنوعیت ناظر  

 گیرد.مالکیت باشد، در عداد حجر قرار نمی

 در آثار فقهی .2.4

دانان، فقیهان در تبیین معناي اصطلاحی حجر تا حد زیادي از معناي آید برخلاف حقوقبه نظر می
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اند. براي مثــال، یکــی از فقیهــان بعــد از ذکــر معنــاي لغــوي حجــر (منــع و لغوي آن استفاده کرده
 1بازداشتن)، معناي اصطلاحی حجر را بازداشتن انسان از تصــرف در مــال خــویش دانســته اســت

). فقهاي دیگر هم این عبارت را با انــدکی تغییــر بــه کــار 533، ص.  2ق، ج1420(حلی (علامه)،  
؛ 342، ص.  20ق، ج1405؛ بحرانی آل عصــفور،  511، ص.  2ق، ج1407فهد حلی،  (ابن    2اندبرده

و برخــی از فقهــا   الاســلامشرایعکتاب    ). از توضیح نویسنده178، ص.  2ق، ج1404فاضل مقداد،  
شود که در اصطلاح شرعی، حجر به معناي ممنوعیت شخص «محجور» برداشت می  با واژهدررابطه

از تصرف در مال خود است. ایشان این معنا را در راستا و برگرفته از معناي لغــوي حجــر قلمــداد 
؛ صــدر، 281، ص.  2ق، ج1387؛ طوسی (شــیخ)،  552، ص.  1ق، ج1417(آبی یوسفی،    3اندکرده

، 1ق، ج1418؛ حلــی (محقــق)، 84، ص. 2ق، ج1408؛ حلــی (محقــق)، 239، ص. 9ق، ج1420
، تفاوت زیادي با عبارات خود کتــاب شرایع). عبارات فقیهی در شرح این عبارت کتاب  140ص.  
، قیــدي شــرایع). یکی از فقها در توضیح این عبــارت  139، ص.  4ق، ج1413(شهید ثانی،    4ندارد

(نجفــی  5شرع) بیان کرده اســت  وسیلهشده بهافزوده و ممنوعیت محجور را ممنوعیت شرعی (وضع
ــاحب  ــواهر)، (ص ــاب 3، ص. 26ق، ج1404الج ــر کت ــر ب ــی دیگ ــرح فقیه ــور در ش ــد مزب ). قی

). این قید منعی را 236، ص.  9ق، ج1418(حائري طباطبایی،    6شودنیز مشاهده می  المختصرالنافع
که از اموري مانند غصب شدن مال مالک بر تصرف وي وارد آمده باشد، از مفهــوم حجــر خــارج 

 
 . ماله [...]  یالشرع: منع الانسان عن التصرف ف یالحجر: لغۀ: المنع [...] و ف. 1
« قـال   ماله... »؛ عبـارات فاضـل مقـداد:   ی«...الحجر لغۀ: المنع ... و شرعاً: منع الانسان من التصرف ف  : یفهد حل  عبارات ابن  . 2

 . الجوهري: الحجر مصدر قولک حجرعلیه القاضی یحجر حجرا إذا منعه من التصرف فی ماله»
[...] فإذا ثبت هذا فالمحجور علیه إنما سـمى بـذلک لأنـه   «الحجر فی اللغۀ هو المنع و الحظر و التضییق  : یطوس  خیعبارت ش.  3

 مالـه ی: «الحجر هو المنع و المحجور شرعاً هو الممنـوع مـن التصـرف فـیعبارت محقق حل  [...]»؛  یمنع ماله من التصرف فیه
«[...] . 

 . ماله یعرفّه شرعاً بأنه الممنوع من التصرف ف. 4
 . ماله  یالمحجور شرعاً هو الممنوع عند الشرع من التصرف ف. 5
و شرعاً: ما أشار إلیه الماتن فی تعریف المحجور من أنه هو الممنوع من التصرف فـی   و: لغۀ: المنع و الحظر و التضییقالحَجر ه.  6

 . ماله شرعاً
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آید بــه دلیــل وضــوح ایــن )؛ البته به نظر می140-139، صص. 4ق، ج1413(شهید ثانی،   1کندمی
، 26ق، ج1404الجــواهر)،  (نجفــی (صــاحب    2انــدمطلب بوده است که بسیاري بدان اشــاره نکرده

 ).  4-3صص.  
تسلیط، مطالبی عنــوان کــرده   با قاعدهدیدگاه خاص خود دررابطه  یکی از فقها به مناسبت ارائه

توان معناي حجر را در دیدگاه او و حتی دیگر فقها برداشــت کــرد. بــه بــاور او، است که از آن می
تسلیط، تسلطی است که نقطه مقابل آن، «حجر» اســت؛   منظور از تسلط مالک بر اموالش در قاعده
القاعــده نســبت بــه مایملــک خــویش کند که مالک علییعنی این قاعده تنها این معنا را اثبات می

اي خــاص، مشــکوك توان در مواردي که مشروعیت تصرف یا معاملهمحجور نیست. بنابراین، نمی
 3بود، به این قاعده تمسک کرد تا بدین وسیله، صحت آن تصــرف یــا معاملــه نتیجــه گرفتــه شــود

مزبور مثبتِ این امــر اســت کــه   ). در دیدگاه او، قاعده12-11ق، صص.  1406(آخوند خراسانی،  
مالک نسبت به مال خویش، بر هر تصرف و سبب تصرفی (= اعمال حقوقی که منشأ تصرف مادي 
هستند. درمجموع، منظور از تصرف و سببش یعنی تصــرفات مــادي و حقــوقی) کــه مشــروعیت و 
جوازش اثبات شده باشد، سلطنت دارد؛ یعنی نســبت بــه آن تصــرف و ســببش، محجــور شــمرده 

). وجــه اســتدلال بــه ایــن 166و  116-115و   24ق، صــص.  1406(آخوند خراسانی،    4شودنمی
. هــر 1فرض محسوب شــده اســت. عبارات این است که در این دیدگاه، این دو نکته محرز و پیش

 
[...] ربّما ینتقض فی طرده بالممنوع من التصـرّف فیـه لغصـب و   قوله: «[...] المحجور شرعا هو الممنوع من التصرّف فی ماله».  1

 على المنع الشرعی کان حسنا.  نحوه، فإنهّ لا یسمىّ محجورا علیه شرعا، فلو أضاف إلیه ما یدلّ
«ربما ینتقض فی طرده بالممنوع من التصرف فیه لغصب و نحوه فإنـه لا یسـمى محجـورا علیـه شـرعا فلـو  المسالکنعم فی  .  2

وضـوح إرادة المنـع  - بعد سهولۀ الأمر فی نحو هذه التعریفات [...] -أضاف إلیه ما یدل على المنع الشرعی کان حسنا»  و فیه 
 الشرعی من الممنوع فیه و الأمر سهل. 

بل لا یجدي فـی  )،- إلخ  -  فهو انّما یجدي، فیما إذا أشکّ فی انّ هذا النوع من السلطنۀ، ثابتۀ للمالک( ):  االله علیهحمتقوله (ر  . 3
و تسلطّه، قبالا لحجـره، لا لبیـان تشـریع   ذلک، إذا شکّ فی تشریع أصل هذا النوع أیضا، حیث انهّ مسوق لبیان سلطنۀ المالک

ۀ و جـواز تصـرّف  أنحاء السلطنۀ، کی یجدي فیما إذا شکّ فی تشریع سلطنته، فلا یجوز التمسّک به على صحّۀ معاملـۀ خاصّـ
 خاص، مع الشّک فیهما شرعا. فافهم، کی ینفعک فی غیر المقام. 

المالک هو السلطان علـى مـا هـو  منع دلالته فإنهّ بصدد بیان انّ ما حدیث سلطنۀ الناس على أموالهم، فیمکن«ا عبارات:   یبرخ.  4
مثل دلیل السلطنۀ، لیس فی مقام تشریع السبب و لا المسبب من التّصرفات، بـل   [...] فی قبال حجره»؛ «انّ  جائز من التّصرفات

 . للمالک على ما ثبت جوازه و نفوذه من التّصرفات و أسبابها، قبالا لحجره»  سلطنۀانما یکون فی مقام إثبات ال
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نوع منع بر مالک نسبت به هر تصرف در مال خود، حجر دانسته شده است. همچنین، با اندکی دقت 
تک اموال خود بــر اســاس که تشریح سلطنت مالک نسبت به تک  -به این عبارات و مقام بیان آن  

توان فهمید که هر منعی حتی اگر فقط نسبت به یکی از اموال مالــک (نــه می  -تسلیط است    قاعده
تمام دارایی او) باشد نیز حجر محسوب شده است. پس جزئی بودن منع چه از نظر اینکه نــاظر بــه 
تنها یک تصرف خاص باشد و چه ناظر به فقط یک مال باشد، مانعی براي قرار گرفتن آن در عداد 

. آخوند خراسانی براي استعمال اصطلاح حجر با این حد شــمولی نیــازي بــه 2حجر نخواهد بود.  
اصطلاحی آن احساس نکرده و هیچ تکلفی را نیز متحمل نشده  که ایــن امــر   گستره  توضیح درباره

اي براي مفهوم حجر، نامــأنوس در لســان و ذهــن این است که از نظر وي، چنین دامنه  دهندهنشان
هاي همگانی و فراگیر که حــاکی شود که ممنوعیتفقها نبوده است؛ البته از این عبارات استفاده می

از نامشروع بودن و عدم جواز تصرف و عملی باشد، حجر محسوب نشده تا بتوان از تسلط مالکان 
اخیــر در  مشروعیت تصرفی را اثبات کــرد. بــه نکتــه  -مقابل حجر است    که در این دیدگاه نقطه-

 شود.بخش بعدي این نوشتار اشاره می
آید که فقها هر نوع منعی شرعی نسبت به هر تصرف و ناظر به حتی یــک درمجموع، به نظر می

اند. این نکته را برخــی فقهــاي بــزرگ در شــرح قسمت از دارایی مثبت شخص را هم حجر دانسته
، صــص. 4ق، ج1413(شــهید ثــانی،    1اندصراحت بیان و تأیید کردهبه  الاسلامشرایععبارات کتاب  

 
عرفّه شـرعا  [...] . ففی اللغۀ هو المنع و التضییقو شرعیّ  للحجر تعریفین، لغويّ  -اللهّ  رحمه  -ذکر المصنفّ  «  : مسالکعبارات  .  1

من کونه فی جمیع المال أو بعضه، فیشمل الحجـر علـى الصـبی و  بأنهّ الممنوع من التصرّف فی ماله و المراد مطلق التصرّف أعمّ
، و الحجر على المریض الذي یمنع من التصرّف فی بعض المال. فلا یرد ما قیل: إنهّ إن أراد التصـرّف نحوه ممنّ یمنع من الجمیع

، "مالـه"فی العبارة جنس یصلح للجمیع و البعض. و مثله القول فی    "التصرّف "  فی الجمیع ورد کذا، أو فی البعض ورد کذا، فإنّ
على العموم، و لکن یصلح له لو أرید، فیشمل من منع من التصرّف فی جمیعـه کالصـبی، و فـی بعضـه   فإنهّ مفرد مضاف لا یدلّ

أحدا لا یمنع من التصرّف فی ماله بالأکل و الشـرب و نحوهمـا مـن الأمـور   کالمریض [...] و کذلک ظهر جواب ما قیل من أنّ
وجـه  على التعمیم أو التخصیص، بل من صدق علیه المنع من التصرّف فی ماله على أيّ الضروریۀّ، فإنهّ لیس فی التعریف ما یدلّ

و المحجور شرعا هو الممنوع عند الشرع من التصرف فی ماله و لـو الـبعض، إذ هـو «  : جواهرعبارات    . کان فهو محجور علیه»
مفرد مضاف لا یدل على العموم و کذا لفظ التصرف و لکن یصلح له إن أرید به، فیشمل حینئذ المریض الممنوع من بعض ماله و 

[...] و ان أحدا لا یمنع من التصرف فی ماله بالأکل و الشـرب و نحـو همـا مـن  و حینئذ فلا یرد ما قیل:   [...]  الصبی و المجنون
الأمور الاضطراریۀ، إذ قد عرفت أنه لیس فی التعریف ما یدل على التعمیم و التخصیص، بل من صدق علیه المنع فی مالـه علـى 

 علیه». أي وجه کان فهو محجور 
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). فقیهی نیز تأکید کرده کــه حجــر از 3، ص.  26ق، ج1404الجواهر)،  ؛ نجفی (صاحب  139-140
ها و بــراي قســم یک جنبه، دو قسم است؛ حجر نسبت به تمام اموال و حجر نسبت به بخشی از آن

). حتی در 115، ص. 5ق، ج1427(ترحینی عاملی،    1دوم، مریض به مرضِ موت را مثال زده است
الجملــه اند، لفظ «منع»، اساساً منع فیدیدگاه یکی دیگر از فقیهان، در تعریفی که فقها از حجر گفته

ها بوده است و نه منع عام؛ زیرا منع کلی شرعی از تمــام تصــرفات، وجــود یا نسبت به برخی جنبه
هــم  -شــوند ها در محجوران محسوب میترین گروهکه ضعیف  -خارجی ندارد و صغار و مجانین  

ق، 1419(حســینی عــاملی،    2از تصرفات ضروري براي سکونت، خوردن و نوشیدن ممنوع نیستند
). اطلاق عبارات فقیهان در تعریــف حجــر و اینکــه معنــاي اصــطلاحی حجــر را در 8، ص.  16ج

شــود کــه در اند و سیاق عبارات ایشان کــه از آن برداشــت میراستاي معناي لغوي آن تبیین کرده
. 2. اینکه یک شخص باید مورد ممنوعیت قرار بگیرد نه شــیء و  1جز «معناي اصطلاحی حجر به

آنچه متعلق ممنوعیت است، اموال شخص است نه هر چیزي»، تفاوت معتنابهی با معناي لغــوي آن 
وجود ندارد، حاکی از این است که مراد ایشان از «منع (بازداشتن)»، فقط منع عام و کلــی نبــوده و 

هاي شرعی نسبت به هر بخش از اموال شخص نیــز حجــر ها، هر درجه از ممنوعیتدر دیدگاه آن
کنند، گواه این نکتــه اســت. بــراي شود. مصادیقی هم که فقها از حجر ذکر میمصطلح محسوب می

پیرامــون مــریض  -شــود با اسباب حجر دیده میهاي آینده دررابطهگونه که در بخشهمان -مثال  
که منعی ناظر به   -موت با وجود اختلافی بودن حکم فقهی آن، اما در اینکه بعد از اثبات آن حکم  

مــورد از مصــادیق حجــر اســت،   -برخی تصرفات شخص نسبت به برخی امــوالش در پــی دارد  
 شود.اختلافی مشاهده نمی

رسد در موردي که شخص فاقد اهلیــت تمتــع بــراي انجــام عمــل پایانی اینکه، به نظر می  نکته
حقوقی نسبت به مال خود است، براي شناسایی مورد از مصادیق حجر بــر اســاس تعــاریف فقهــا، 
مانعی نباشد؛ البته در تعاریف فقیهان، تصرفات نسبت به مال شخص مــلاك اســت و عــدم اهلیــت 

 
 . [...]  و الأول هو الباقی  و المریضو الثانی ه  رة فی جمیع ماله و أخرى فی البعضالحجر تا  [...]. 1
إیرادات و مناقشات، و تندفع کلهّـا بـأن یـراد   -أعنی منع الإنسان عن التصرّف فی ماله    -اورد على التعریف المذکور  [...] قد  .  2

و  ، إذ لیس فی الستۀ أضعف من الصبیّبالمنع فیه المنع فی الجملۀ أو على بعض الوجوه، إذ لا منع شرعا فیما نحن فیه عن الکلّ
 . [...]  المجنون، و هما غیر ممنوعین عن أکل مالهما عند الحاجۀ و الشرب و السکنى
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 گنجد. تمتعی که با عدم مالکیت همراه باشد، در تعریف آنان هم نمی

 ها از نظر مانعیت و خلط مفهومیاشکالات تعریف  .3.4

که شاید بــه دلیــل تســامح یــا  -شود  شده از حجر توسط فقها دیده میاشکالی که در تعاریف ارائه
ها، هرگونه ممنوعیــت این است که مطابق این تعریف -شود، باشد  اي که اشاره میبدیهی بودن نکته

که به نظر با توجه به کاربرد اصطلاح حجر در گیرد درحالیدر تصرفات مالی اشخاص حجر نام می
و همچنین، بر اساس فهــم منطقــی از   -شود  هاي آینده به آن پرداخته میکه در بخش  -لسان فقها  

ها را نسبت به اغیار تثبیت کرد تا موجــب شده، لازم است با افزودن قیدي، مانعیت آنتعاریف ارائه
انــد یــا «لاضرر»، تمام اشخاص از تصرفات مضر ممنوع  سوءتفاهم نشود. براي مثال، مطابق قاعده

شود، ممنوع هستند، ولــی در میــان همه اشخاص، از تصرفاتی که با قصد کمک به ستم ظالم انجام  
انــد گونهفقها سابقه نداشته است که در این موارد، از اصــطلاح حجــر اســتفاده کــرده باشــند. همین

انــد و جــزو احکــام وضــعی همگــانی هایی که ناشی از این احکام تکلیفی همگــانی بودهممنوعیت
 -تســلیط  با قاعــدهگونه که از دیدگاه یکی از فقها دررابطهدیگر، همانعبارتشوند. بهمحسوب می

آید، ممنوعیتی در حجر مورد نظر است که نسبت به تصرفی باشد برمی  -که در بخش قبل بیان شد  
نفسه و در حالت کلی، مشروع و مباح نســبت بــه عمــوم که قبلاً ثابت شده باشد که آن تصرف، فی

 جامعه بوده و فقط ناظر به برخی اشخاص، این ممنوعیت وجود داشته باشد.
هاي آینــده بــه آن پرداختــه که در بخش -همچنین، با توجه به کاربردهاي حجر در آثار فقهی 

شود، از جنس حکم تکلیفی (مانند حرمت) ممنوعیتی که در تعریف حجر بدان اشاره می  -شود  می
نیست، بلکه یا از جنس احکام وضعی و اموري همچون صحت و نفوذ اعمال اشخاص بــوده یــا از 

هاي مادي قانونی نسبت به تصرفات مالی شخص اســت؛ البتــه منــع و ها و بازداشتنوع ممنوعیت
اي موارد ناشی از حکم تکلیفی باشد. براي مثال، با آنکه دیده نشده است که تواند در پارهحجر می

نفسه مجاز بوده، لاضرر از مصادیق حجر دانسته شود، ولی موردي که عملی که فی  خود مفاد قاعده
لاضرر، غیرمجاز شده است و شخص از انجام آن   به نسبت شخصی در شرایطی خاص به دلیل ادله

شود، در بعضی کتــب عمل نامشروع با بعضی احکام وضعی و حتی برخی اعمال مادي بازداشته می
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 ).195ق، ص.  1406(آخوند خراسانی،    1فقهی حجر محسوب شده است
 انــدازهدانان هم باید گفت با آنکه از جهت مانعیت، به عبارات ایشــان بهنسبت به تعاریف حقوق

حــال، عبــارات آنــان از وضــوح خــوبی از ایــن جهــت تعاریف فقیهان، اشکال وارد نیســت، بااین
اند و اهلیت اســتیفا را هــم برخوردار نیست؛ زیرا ایشان هر نحو فقدان اهلیت استیفا را حجر شمرده

به صلاحیت و استعدادي که شخص براي اجراي حق خود از آن برخوردار بوده و قــانون آن را بــه 
اند. وجه عدم وضوح عبارات آنان این است که اگــر تصــرفی از رسمیت شناخته باشد، تعریف کرده

عمل به اموري نظیر زیان به   حیث نظري مستلزم انجام عملی غیرقانونی نبوده باشد، ولی در عرصه
شود که آیــا در اینجــا، میلاضرر منجر شود، این شبهه مطرح می  دیگران و شمول ممنوعیت قاعده

شخص براي این عمل، از صلاحیتی که قانون به رسمیت شناخته باشد (اهلیت اســتیفا)، برخــوردار 
بوده است و این مورد را باید از موارد حجر محسوب داشت؟ به عبارتی، ممکن اســت بــه صــرف 

اند، برخی مصادیق که خــارج از تلقــی آنــان از دانان ارائه کردهتوجه به عبارات تعاریفی که حقوق
حجر هستند هم امکان ورود به این مفهوم را داشته باشند؛ البته با توجه به اسباب و مصــادیقی کــه 

چیزي را کــه مــدنظر ایشــان بــوده   -شود  که در آینده اشاره می  -اند  دانان از حجر نام بردهحقوق
 شود.این اشکال به وضوح تعاریف نمی کنندهحال، این امر جبرانتوان دریافت. باایناست می
«منع» در تعاریف فقها از حجر، در ممنوعیت و بازداشــتن   براین، باید توجه شود که واژهعلاوه

از تصرفی که خود تصرف، آزادانه نبوده و از روي اکراه یا اجبار باشــد، ظهــوري نــدارد. بنــابراین، 
حال، بهتر است براي وضــوح تعاریف ایشان منصرف از وضعیت شخص مکرهَ یا مجبور است. بااین

 بیشتر تعریف، این نکته نیز در آن لحاظ شود.
آید براي وضوح تعریف حجر از جهت مانعیت و عدم خلط مفهومی، بایــد درمجموع، به نظر می

اشــخاص مشــمول آن، بایــد   این قیود را در تعریف حجر ملحوظ داشت. الف. ممنوعیــت از جنبــه
اي خاص از اشخاص باشــد نــه ممنوعیتی خاص باشد نه عام؛ یعنی این منع باید تنها ناظر به دسته

خاص ممنوع شده اســت،  ممنوعیتی همگانی و فراگیر. به عبارتی، آن تصرفی که نسبت به آن دسته
 دهنــده بــه اذن یــا اجــازهگرفت، بدون آنکــه شــخص انجامچنانچه توسط سایر اشخاص انجام می

 
 . [...] [...] الضّرر النّاشى من قبل حجر المالک بقاعدة نفى الضّرر، لا ینفى بها، کما یظهر من روایۀ سمرة بن جندب. 1
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نفسه تصرفی مباح، مشروع، صحیح و نافــذ بــوده باشــد. ب. در شخصی دیگر نیاز داشته باشد، فی
حجر، ممنوعیت از جنس حکم تکلیفی نیست، بلکه یا مادي است یا حکمی وضعی. ج. عدم نفــوذ 

 یا بطلان ناشی از وضعیتی مانند اکراه یا اجبار، در معناي حجر جایی ندارد.

 . تعریف پیشنهادي4.4

شناسی و معناي لغوي حجر و توجه بــدین امــر کــه اصــطلاح حجــر و احکــام آن از نظر به ریشه
کلی در فقــه اســت، تعریــف پیشــنهادي از آن به اختراعات حقوق موضوعه نیست و اساس و ریشه

 حجر باید از تعاریف فقیهان به شکل مؤثري الهام گیرد.
دانان، این نقص وجود دارد که عبارات فقها نســبت حقوق  تعاریفالبته در تعاریف فقها برخلاف  

مانند وضعیت سفیه که فقط تصــرفاتی کــه او   -به شمول حجر بر موارد عدم امکان تصرف مستقیم  
کافی رسا نیست که باید در تعریــف   اندازهبه  -دهد، غیرنافذ استولی یا قیم انجام می  بدون واسطه

 پیشنهادي رفع شود.
تــوان گفــت مانعیت در بخش قبل بیان شد، می هایی که دربارهبا توجه به این مطالب و نیز نکته

اي خاص از گذار فقط براي دستهنحو مادي یا حکم وضعی که قانون«به ممنوعیت جزئی یا کلی به
اي از آنان در اموال خــود (اعــم از تصــرف حقــوقی، مــادي، مســتقیم و اشخاص بر تصرف آزادانه

نفسه مجاز، کند در حالی که انجام مستقیم آن تصرف توسط دیگر اشخاص فیغیرمستقیم) وضع می
 شود».گفته می  "حجر"صحیح و واجد نفوذ حقوقی باشد، 

 . اسباب (موجبات) حجر 5

 در آثار حقوقی ایران .1.5

قانون مدنی، اسباب حجر را محدود به جنون، صغر و سفه   1207  دانان، مادهبه اعتقاد برخی حقوق
دیگر، فقــدان یــا عــدم عبارتموارد مذکور، نوعی نقص در قواي عقلی فرد و بــه  دانسته است. همه

شوند. بنابراین، در قانون مدنی، اصطلاح حجــر تنهــا در معنــاي حجــر او محسوب می  کفایت اراده
حمایتی به کار رفته و در نظام حقوقی ایران هم، اصطلاح حجر را نوعــاً بــراي مــوارد دیگــر منــع 

 -ماننــد مــورد ورشکســتگی    -تصرف که به علت نقص در مالکیت یا حمایت از اشخاص دیگــر  
). به اعتقاد ایشان، ممنوعیــت 218-217، صص.  1401زاده،  (صفایی و قاسماند  باشد، به کار نبرده
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ناشی از صــغر یــا رشــد   قانونی در تصرفات اشخاص که دلیل آن ممنوعیت، چیزي جز نقص اراده
شود. براي مثــال، منــع قــانونی از نیافتن یا اختلالات قواي دماغی باشد، حجر مصطلح دانسته نمی

یا ممنوع بودن وصیت بیشــتر   1قانون مدنی)  793  انجام تصرفات مضر به مرتهن توسط راهن (ماده
، 1401زاده،  ، حجر به معناي اصطلاحی نیستند (صــفایی و قاســم2همان قانون)  843  از ثلث (ماده

شود که وي، اسباب حجر را محدود به ســه دانی استنباط می). از جملات حقوق223-222صص.  
دانی ). به باور حقــوق284-283، صص. 5، ج1394(امامی،    مورد صغر، جنون و سفه دانسته است

دیگر، قانون به شکل حصري، تنها سه مورد بلوغ، عقل و رشد را ارکان اهلیت استیفا دانسته اســت 
). به اعتقاد وي، حجر وضعیتی وابسته به شخص است که نباید آن 235، ص.  1، ج1400(شهیدي،  

تعمــیم  -یعنی مواردي که وابسته به موضوع و شیء است   -را به موارد غیرقابل تصرف بودن اشیا  
داد. بنابراین، ممنوعیت ورشکسته براي تصرف در اموال خود، ممنوعیت موصی از وصیت به بیشتر 

ها را نباید از مصادیق حجر سوم اموال، ممنوعیت راهن از تصرف در عین مرهونه و مانند آناز یک
پنداشت؛ زیرا براي مثال، عدم امکان تصرف تاجر ورشکسته در اموال خویش، از عدم اهلیــت وي 

شود، بلکه معلول آن است که آن اموال، متعلق حق بستانکاران او قرار گرفته است؛ یعنــی ناشی نمی
هــاي ممنوعیت مزبور، از عوارضی وابسته به اموال ورشکســته اســت نــه از خصوصــیات و ویژگی

 ).263-262، صص.  1، ج1400شخص تاجر ورشکسته (شهیدي، 
دانان با اینکه بر این نکته تأکید داشته است که عدم قابلیت انتقال مــال کــه یکی دیگر از حقوق

مربوط به طبیعت مال باشد (مانند عدم امکان انتقال عین مرهون، عدم امکان تملک زمــین دیگــري 
و...) با عدم اهلیت متفاوت است، خاطرنشان کرده است که چنین نیست که همــواره حجــر و عــدم 
اهلیت به دلیل حمایت از محجور به جهت نقص شعور او باشد، بلکه گاه اشخاص به علــت حفــظ 

شوند که گذار از معاملات خاصی منع میاعتمادي به محجور توسط قانوننظم عمومی یا به دلیل بی
دان، وضــعیت تــاجر شود؛ البته به باور ایــن حقــوقاهلیت و حجر محسوب میاین حالت نیز عدم  

ورشکسته، حجر نبوده و ممنوعیتی که در تصرفات این تاجر وضع شده، به این جهت بوده که اموال 

 
 حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.  یکند که مناف  یدر رهن تصرف  تواندی: راهن نمیقانون مدن 793ماده . 1
فقـط  ،مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثـه اجـازه کنـد  ستیبر ثلث ترکه نافذ ن  ادهی به ز  تی: وصیقانون مدن  843ماده  .  2

 نسبت به سهم او نافذ است. 
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، 2، ج1371(کاتوزیــان،  کاران اوست نه به جهت شخصیت تــاجر ورشکســته  وي متعلق حق طلب
 دان، عدم اهلیت استیفا (به تعبیر وي، عدم اهلیت تصرف) را به دو دسته). همین حقوق6-5صص.  

«عدم اهلیت عام» و «عدم اهلیت خاص» تقسیم کرده است. در نگاه وي، اگر فقدان اهلیت ناظر به 
 تمام اقسام اعمال حقوقی باشد، عدم اهلیت عام است که فقــدان اهلیــت محجــورانی کــه در مــاده

اند (صغیر، مجنون و سفیه)، از ایــن دســته اســت. دســته دیگــر از قانون مدنی شمارش شده  1207
دان، «عدم اهلیت خاص» یا به تعبیر دیگر، «عدم اهلیت موارد عدم اهلیت مطابق اعتقاد این حقوق

اي خاص اســت مثــل نسبی» است. در این دسته، فقدان اهلیت تنها ناظر به بعضی از اعمال یا رابطه
، عدم 1قانون مدنی)  836  کند (بر اساس مادهعدم اهلیت وصیت کردن براي فردي که خودکشی می

و همچنین، عدم اهلیت اتبــاع   2قانون مدنی)  1240  اهلیت قیم براي معامله با صغیر (بر اساس ماده
اي پــس ). نویسنده9، ص.  2، ج1371(کاتوزیان،  هاي کشاورزي در ایران  بیگانه براي تملک زمین

جاي تعبیر عدم اهلیت خاص یا نسبی، از اصطلاح «حجر خــاص» و از نقل مضمون این مطالب، به
دانی چنــین ). از عبــارات حقــوق93، ص.  1389زاده،  (یوســف«حجر نسبی» استفاده کرده اســت  

هــایی جزایی، ورشکستگی یا اعسار، ممنوعیت  موجب محکومیتشود که مواردي که بهمستفاد می
بر منع ناشی از کمی سن (صغر) یا کمبود یا توانند علاوهدر تصرفات شخص وضع شده است نیز می

)؛ البته وي 168، ص.  1375(شایگان،    فقدان عقل (سفه و جنون)، از مصادیق حجر محسوب شوند
قانون مدنی اشاره کرده است که در حقوق مدنی، فقط از صغیر و غیررشــید و   1207  مبتنی بر ماده

) که با توجه به عبــارات پیشــین او 169، ص.  1375(شایگان،  شود  مجنون در باب حجر بحث می
کــه  -رسد بدین معنا نباشد کــه در دیــدگاه وي، در تمــام مباحــث حقــوقی که نقل شد، به نظر می

 ند.محجوران محدود به این سه مورد -منحصر به حقوق مدنی نیست 
دانان، یکــی از ایشــان معتقــد اســت کــه هرگونــه فقــدان ترین دیدگاه در میان حقوقدر موسع

 
کـه موجـب  لیـقبنی ازا گـری اعمال د  ای مسموم کند  ای خود را مجروح  یبه قصد خودکش ی: هرگاه کسیقانون مدن  836ماده  .  1

به موت  یدر صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منته  تیآن وص  ،دی نما  تیآن وص  مرتکب گردد و پس از  ،هلاکت است
 نافذ خواهد بود.  تینشد وص

را   هیـعلیکه مال مولنی با خود معامله کند اعم از ا  هیعلیاز طرف مول  مومتیبه سمت ق  تواندینم  می: قیقانون مدن  1240ماده  .  2
 مال خود را به او انتقال دهد.  ای به خود منتقل کند 
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گیري آن، از مصادیق حجر خواهد بــود؛ چــه معلــول نقــص کارصلاحیت براي دارا شدن حق یا به
قواي دماغی باشد (مانند وضعیت کودك و دیوانه) و چه ناشی از غیر آن باشد (مانند وضعیت تاجر 

. 1اي حجر محسوب کرده است.  ورشکسته). وي در توضیح خویش، وضعیت این افراد را هم گونه
. راننده در طــول مــدتی کــه 3کار است،    . غیرایرانی که فاقد پروانه2شخص مست در حال مستی،  

. بیگانگــان 4او را پلیس ضبط کرده است، نسبت به اجــراي حــق راننــدگی خــویش و    نامهگواهی
 دان حتی بر این باور است که مفهوم حجــر ویــژه حــوزهنسبت به تصدي برخی مشاغل. این حقوق

هایی که الملل نیز باشد. براي مثال، محدودیتتواند ناظر به حقوق بینحقوق خصوصی نیست و می
از طرف سازمان ملل متحد براي دولت عراق پس از حمله به کویت در فروش نفت به وجود آمــد، 

). همچنــین، در توضــیح 1635، ص.  3، ج1378(جعفري لنگرودي،    به باور وي، نوعی حجر است
او از حجر خاص آمده که در مصادیق این حجر، فرد فقط در مورد یا مواردي خاص محجور است 
مانند وضعیت راهن نسبت به تصرف در عین مرهونه و نیز بسان وضعیت مالکی که مالی معین از او 

دان همچنین، بر آن اســت کــه مــورد حجــر شود. این حقوقواسطه اجراي قرار تأمین توقیف میبه
حقوق عمومی نیز باشد مانند مجرمی که بــه دلیــل مرتکــب شــدن جرمــی   تواند حقی از حوزهمی

، 3، ج1378(جعفــري لنگــرودي، خاص، حق انتخاب شدن براي نمایندگی مجلس را نداشته باشد 
 اند. دســتهدان اظهار کرده است که اسباب حجــر دو دســته). در جایی دیگر، این حقوق1637ص.  

رونــد ماننــد جنــون، شوند و موجب حجر به شمار میاند که بر شخص عارض مینخست، اوصافی
اي بر مزاج فرد وارد نشده است، وي قانوناً از تصرف در دوم با اینکه عارضه  صغر و سفه. در دسته

)؛ بسان شخصــی کــه مــالی 362، ص.  1، ج1357(جعفري لنگرودي،  شود  مالی مخصوص منع می
شــود معین از او بر اساس قرار تأمین بازداشت شــود کــه در ایــن دیــدگاه، محجــور محســوب می

 ).357، ص.  1، ج1357(جعفري لنگرودي، 

 در آثار فقهی. 2.5

رو هســتیم. در قســم اول، ظــاهر طور خلاصه، در این زمینه با دو قسم از عبــارات فقهــی روبــهبه
اند، منحصر است. مطــابق نحوي است که اسباب حجر، در مواردي چند که شمارش شدهعبارات به

این قســم   -هاست  نیز از آن  الاسلامشرایعو  قواعدالاحکام  هاي  که عبارات کتاب  -برخی از متون  
توان در شش مورد خلاصه کرد؛ نابالغی (صغر)، دیوانگی، بردگــی، از موجبات (اسباب) حجر را می
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فلس [که در قوانین و متون حقوقی امروز، اگر شــخص، تــاجر   -که متصل به مرگ باشد    -مرض  
جاي آن، از تعبیر «ورشکستگی» یــا «توقــف» و بــه نســبت شــخص غیرتــاجر، از تعبیــر باشد، به

(آبــی   1)]، ســفاهت121-120، صــص.  1389(محقق داماد و اســلامی،  شود  «اعسار» استفاده می
؛ شــهید اول، 98-97ق، صــص. 1400؛ اصفهانی (مجلســی اول)، 552، ص.  1ق، ج1417یوسفی،  

، ص. 2ق، ج1404؛ فاضــل مقــداد، 133، ص. 2ق، ج1413؛ حلــی (علامــه)، 133ق، ص. 1410
؛ حلــی 84، ص. 2ق، ج1408؛ حلی (محقــق)، 50، ص. 2ق، ج1387؛ حلی (فخرالمحققین)، 178

گانه را فقیهی با بیانی دیگر تأیید کرده اســت. مطــابق ). این شش140، ص.  1ق، ج1418(محقق)،  
عبارات وي، حجر دو نوع است؛ حجر براي حق دیگري و حجر بــراي حــق خــود فــرد. در ایــن 

. مفلس (معســر یــا ورشکســته) کــه 1اند.  دیدگاه، در نوع اول حجر، سه گروه محجور شمرده شده
. بیمار به مرض موت که براي رعایت حق ورثه در 2اند.  براي رعایت حق بستانکاران محجور شده

اي اختلافــی میــان برخی تصرفات نسبت به دوسوم اموالش محجور است؛ البته این مــورد، مســئله
علماست. پس فقط نزد کسانی که قائل به این حکم  هســتند، جــزو اقســام محجــورین بــه شــمار 

اي که در چیزي که در اختیارش قرار دارد، براي رعایت حــق ســرور خــود مکاتبه . بنده3رود.  می
محجور است. این فقیه در ادامه، صغار، دیوانگان و سفها را نیز محجــور بــه نــوع دوم بیــان کــرده 

). در میان آثار فقهی از این قسم، فهرستی که کتاب 281، ص.  2ق، ج1387(طوسی (شیخ)،    2است
بــرخلاف کتــاب   -ایــن کتــاب    تر اســت. نویســندهاز محجوران ارائــه کــرده، گســتردهالفقها  تذکرة

بسان نظر اخیر، محجوران را دو گروه عنوان کرد؛ آنان کــه بــراي مصــلحت   -خود  قواعدالاحکام  
اند. اند و آنان که به جهت مصلحت خود جزو محجوران محســوب شــدهشخصی دیگر محجور شده

. ورشکسته یا معسر (مفلس) کــه بــراي 1وي، محجوران گروه نخست را این افراد بیان کرده است.  

 
ض و السفه و [...] و أسبابه ستّۀ: الصغر و الجنون و الرق و المر  است: «المقصد الثالث: فی الحجر:   نیچن  حکامقواعدالاعبارات  .  1

[...] الأول فی موجباته: و هی سـتۀ الصـغر و الجنـون و الـرق و   است: «کتاب الحجر:   نیزچنین  الاسلامعی شراعبارات    . الفلس»
 . المرض و الفلس و السفه»

و الحجر على ضربین: أحدهما: حجر على الإنسان بحق غیره و الثانی: حجر علیه بحق نفسه. فأما المحجور علیه بحـق غیـره .  2
فهو المفلس بحق الغرماء، و المریض محجور علیه فی ثلثی ماله بحق ورثته عند من قال بذلک لأن فیـه خلافـا بـین الطائفـۀ و 

 . المکاتب محجور علیه فیما فی یده بحق سیده، [...] و أما المحجور علیه بحق نفسه فهو الصبی و المجنون و السفیه
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. 3. راهن که بــراي حــق مــرتهن محجــور شــده اســت. 2کاران خود محجور شده است.  حق طلب
. بنده که براي حق سرورش محجور شده 4مریض که به جهت حق ورثه محجور شمرده شده است  

. 5مکاتب نیز به جهت حق سرور خویش و همچنین، حق خداوند محجور شــده اســت.   است. بنده
مرتد که براي حق مسلمانان محجور محسوب شده است. در این دیدگاه، گــروه دوم از محجــوران 
نیز کودکان، مجانین و سفیهان بیان شده است. همچنین، در این نظر عنوان شده که حجر گــروه اول، 

اند، اما حجر گروه اي از تصرفات ممنوع شدهحجر خاص بوده است که اشخاص تنها نسبت به پاره
(حلی (علامــه)،  1کنداست که اشخاص را از هر نوع تصرفی در دارایی خود منع میدوم، حجر عام  

شده در این قسم، عبارتی اســت ترین دیدگاه فقهی ارائه). مضیق184-183، صص.  14، جق1414
شود که فقط پنج مورد صغر، دیوانگی، سفه، فلس و مــرض مــوت که از ظاهر آن چنین مستفاد می

 ).285ق، ص.  1415(انصاري (شیخ)، توانند موجب حجر شخص شوند می
خورند که انحصار در قسم دوم از نظرات فقها، عباراتی براي برشمردن اسباب حجر به چشم می

توان استنباط کرد. براي مثال، مطابق بیــان یکــی از شده را مینداشتن آن اسباب در موارد شمارش
فقیهان، حجر آن است که به سببی براي فرد شرعاً این امکان نباشد که در مال خود تصرف کند. بــه 

ها که لازم به بیان بوده، پرداخته شده که اعتقاد او، موجبات حجر زیاد بوده و البته به مواردي از آن
(الموســوي خمینــی   این امر به معناي منحصر نبودن اسباب و موجبات حجر در این مــوارد اســت

شــود )؛ مشابه این مطلب در عبــارات برخــی پژوهشــگران مشــاهده می289ق، ص.  1422(امام)،  
کــه  -حجــر  گانه). فقیهی بعد از بیان اسباب شش228، ص. 3ق، ج1426(جمعی از پژوهشگران،  

کند که براي «حجر خاص» اسباب دیگــري نیــز وجــود دارد کــه در تأکید می  -در بالا اشاره شد  

 
و أقسـام الأوّل  و الثانی: منَْ حُجر علیه لمصلحۀ نفسـه  أحدهما: منَْ حُجر علیه لمصلحۀ الغیر  و اعلم أنّ المحجور علیه نوعان: .  1

و   أ: حجر المفلس لحقّ الغرماء. ب: حجر الراهن لحقّ المرتهن. ج: حجر المریض لحقّ الورثۀ. د: حجر العبد لحقّ السیدّ  خمسۀ: 
: حجر المرتدّ لحقّ المسلمین و هذه الأقسام خاصّۀ لا تعمّ جمیع التصـرفّات، بـل یصـحّ المکاتَب لحقّ السیدّ و حقّ اللهّ تعالى. ه

و أقسام الثانی ثلاثۀ: أ: حجر المجنون. ب: حجـر الصـبی.   بالعقوبات] و کثیر من التصرفّات و لها أبواب مختصّۀ بهامنهم [الإقرار
 . ج: حجر السفیه [...] و الحجر على هؤلاء عامّ؛ لأنهّم یُمنعون من التصرّف فی أموالهم و ذممهم
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فهد حلی،  (ابن 1ابواب دیگر فقهی اشاره شده است مانند حجر فروشنده، رنگرز، خیاط و غیر از آن
اند به شرح عبارات قســم ). حتی برخی از عبارات فقهی این قسم، مربوط512، ص.  2ق، ج1407

اند، بر این باورند که عبارات مزبور نیز پیشین. بعضی از فقیهانی که به شرح عبارات پیشین پرداخته
 اللمعۀالدمشقیۀاند. براي مثال، مطابق بیان فقیهی، این عبارت کتاب در مقام حصر اسباب حجر نبوده

این کتاب اظهار شده است کــه فقهــا   که «موجبات حجر، شش تاست»، از آن رو از سوي نویسنده
چنین عادت داشتند که در بابی از کتاب خود که مخصوص به حجــر بــود، از ایــن اســباب ســخن 

)، انواع دیگر حجر گفته شده است. لمعهنحو پراکنده، در ابواب دیگر همین کتاب (گفتند وگرنه بهمی
براي مثال، حجر راهن نسبت به مال مرهونه، حجر مشتري نسبت به مبیع قبــل از پرداخــت ثمــن، 

اي (که بر اساس آن، ایــن مکاتبه  حجر بایع نسبت به ثمن معین قبل از تسلیم کردن مبیع، حجر بنده
بنده از درآمد کاري که با سرور خود قرار گذاشته است که انجام دهد، فقط حق خواهد داشت کــه 
براي پرداخت قیمت خود به سرورش یا مخارج ضروري تصرف کند). همچنین، حجر مرتــدي کــه 

بــر ایــن ). علاوه359، ص.  1ق، ج1412(شهید ثانی،    2امکان توبه براي او وجود دارد (مرتد ملی)
توان استنباط کــرد کــه مــراد حقیقــی او، نیز می  اللمعۀاستدلال، با توجه به کتابی دیگر از نویسنده  

حصر اسباب حجر در شش مورد مذکور نبوده است؛ آنجا که در بیان او، از شروط قرارداد کتابــت، 
«نبودن حجر (محجور نبودن)» عنوان شده است و ضمن توضیح این شرط، وي از مرتد ملــی نیــز 

)؛ با آنکه ارتداد در میان شــش ســبب منــدرج در 241، ص.  2ق، ج1417(شهید اول،    3بردنام می
 نیامده بود.    اللمعۀکتاب 

که به شرح عبــارتی مشــابه از کتــاب   -، در کتاب دیگر خویش  اللمعۀهمین فقیه شارح کتاب  

 
و اعلم أنّ هناك أسبابا للحجـر الخـاص غیـر مـا   [...]  و السفه و الفلس و الرقّ و المرض  و الجنون  أسباب الحجر ستۀ: الصغر  . 1

ذکرناه مذکورة فی مواضعها، کحجر البائع على السلعۀ حتى یقبض الثمن و کحجر الصّباغ و الخیاط علـى الثـوب حتـى یقـبض 
 . الأجر و کحجر المرأة على البضع حتى یقبض الصداق و غیر ذلک

و إلا فهی أزیـد مـن ذلـک مفرقـۀ فـی تضـاعیف  - بحسب ما جرت العادة بذکره فی هذا الباب]  کتاب الحجر: و أسبابه ستۀ. [2
الکتاب کالحجر على الراهن فی المرهون و على المشتري فیما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع فی الثمن المعین قبـل تسـلیم 

 . و على المرتد الذي یمکن عوده إلى الإسلام -  المبیع و على المکاتب فی کسبه لغیر الأداء و النفقۀ
ۀ بإذن [...] و ثالثها: انتفاء الحجر: فلا یصحّ من السفیه إلّا بإذن الولی، و لا من المفلّس إلّا بإذن الغرماء. [...] و من المرتدّ عن ملّ  . 3

 الحاکم، لا بدونه فی الأصحّ. و یحتمل المراعاة بإسلامه. 
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با بیانی نزدیک به عبارات پیشین خود، اشاره کرده است کــه فهرســت   -پرداخته بود    الاسلامشرایع
گانه، نه به جهت حصر استقرایی است و نه حصر عقلی، بلکــه حصــر جعلــی کردن این موارد شش

بوده که بدین جهت که در این باب (باب مخصوص به حجر)، عادت فقها به بحــث از ایــن اســباب 
مثابه دســتور کــار و فهرســت اند [تقریباً بهگانه است، این شش مورد را در آغاز باب برشمردهشش

هایی از اقســام دیگــر این توضیح، بــه نمونــه  مطالب باب حجر از کتاب خود]. فقیه مزبور در ادامه
اند که در بالا آمد هاییکه مشابه مثال  -اند  لاي نوشتارهاي فقهی بدان پرداختهحجر که فقها در لابه

نیز مشــابه   حدائق). نویسنده کتاب  141-140، صص.  4ق، ج1413(شهید ثانی،    1کنداشاره می  -
). نویســنده کتــاب 343-342، صص.  20ق، ج1405(بحرانی آل عصفور،    2چنین عباراتی را دارد

 (نجفــی (صــاحب  3، به همین شیوه عمل کرده استشرائعنیز در شرح عبارات مزبور کتاب    جواهر
اي که بعضی دیگر در شــرح جمــلات مشــابهی از کتــاب )؛ شیوه4، ص.  26ق، ج1404الجواهر)،  

؛ 236، ص.  9ق، ج1418(حــائري طباطبــایی،    4انددر پیش گرفته  شرایعکتاب    دیگري از نویسنده
، همین راه را اختیار قواعد) و یکی از فقها نیز در شرح کتاب  362، ص.  3ق، ج1405خوانساري،  

 
دة الفقهـاء و قـد جـرت عـا  علیّ، لا استقرائیّ و لا ما سواهقوله: «فی موجباته و هی ستّۀ»: حصر أسبابه فی الستّۀ المذکورة ج.  1

و بقی أقسام کثیرة سواها یتناولها التعریف و لا تذکر هنا، کالحجر على الـراهن، و علـى   عقد الباب لها  و  بالبحث عن هذه الستّۀ
و علـى المرتـدّ  تب فی کسبه لغیر الأداء و النفقـۀو على المکا مشتري فیما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع فی الثمن المعینّال

 الذي یسوغ عوده، و غیر ذلک ممّا هو مذکور فی تضاعیف الفقه. 
و الحصـر فـی هـذه السـتۀ  جر: و هی عند الأصحاب ستۀ، الصغر و الجنون و الرق و المرض و الفلس و السفهفی موجبات الح.  2

و الا فهنا أقسام کثیرة غیر هذه الستۀ،   المذکورة جعلی لا استقرائی، حیث قد جرت عادتهم بالبحث فی هذا المقام عن هذه الستۀ
الرهن و على المشترى فیما اشتراه قبل دفع الثمن و على البـائع فـی الـثمن المعـین و علـى   کالحجر على الراهن و المرتهن فی

 . المکاتب فی کسبه لغیر الأداء و النفقۀ و على المرتد الذي یسوغ عوده و غیر ذلک مما هو مذکور فی تضاعیف الفقه
و المرتد و غیر ذلک، لکن التی جـرت   کثیرة متفرقۀ فی تضاعیف الأبواب کالرهن و البیع و المکاتبۀ  ]الأول فی موجباته و هی. [3

 ]. ستۀ: الصغر و الجنون و الرق و المرض و الفلس و السفه[عادة الفقهاء بالبحث عنها و عقد کتاب لها  
و إلّا فهی أزید و هـی:   ]ستۀ[بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذکره فی الباب    ]أسباب الحَجر[«  آمده است:   المسائلاضی ردر  .  4

«موجبات الحجـر کثیـرة متفرقّـۀ فـی   آمده است:   زین  المداركجامعدر    . »]الصغر و الجنون و الرقّ و المرض و الفلس و السفه[
اللهّ أسرارهم) بـذکرها و عقـد کتـاب لهـا و غیرهما لکن الّتی جرت عادة الفقهاء (قدّس  المکاتبۀتضاعیف أبواب الفقه کالرّهن و  

 . الستۀ المذکورة»
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و اینکــه مقصــود   قواعــدکتــاب    )؛ البته درباره9، ص.  16ق، ج1419(حسینی عاملی،    1کرده است
تــوان گانه، حصر اسباب حجر در موارد مذکور نبــوده اســت، میآن از ذکر موجبات شش  نویسنده

عرض شد، بیان کرد؛ زیرا مشاهده شد که همــین نویســنده   اللمعۀبا کتاب  اي که دررابطهمشابه نکته
برد. همچنــین، در عداد محجوران، از راهن و مرتد هم نام می  -  تذکرةیعنی    -در کتاب دیگر خود  

کنــد، در خصــوص «حجــر عنوان محجور ذکــر میبراینکه راهن را نیز بهوي در کتابی دیگر، علاوه
خاص»، با به کار بردن حرف «ك» به معناي «مانندِ...»، به تمثیلی بودن موارد مذکور در عبــارات 

). 534-533، صــص. 2ق، ج1420(حلی (علامــه)،  2با این نوع حجر تصریح داردخویش دررابطه
تــوان آخــرین ویژه در میــان فقیهــان متقــدم، میفقهــی بــه  ها و پیشــینهبه نظر با توجه به این نکته

نحو خلاف ظاهر تشریح کرد که مفید حصر اسباب حجر دیدگاهی را که در قسم قبل نقل شد نیز به
 به پنج مورد نباشد.

مزبــور در   گانهاي، دلیلی براي نام بردن از اسباب شــشهایی که ذکر شد، نویسندهبر نکتهعلاوه
هاي فقهی بیان کرده است که به نظر منطقی باشد. وي ایــن شــش ســبب را حجر کتاب  ابواب ویژه

ند؛ یعنی خود شرع در صــورت وجــود یکــی از اسبابی دانسته است که به اصل شرع، موجب حجر
کند و وجود یا عدم هریک از این اســباب نیــز این اسباب، وضعیت حجر را براي شخص ایجاد می

که به شکل پراکنــده در ابــواب گونــاگون   -خارج از اختیار افراد است برخلاف اسباب دیگر حجر
دهــد. بنــابراین، مــوارد اخیــر که ایجاد سبب با اختیار اشخاص رخ می  -کتب فقهی ذکر شده است

شوند به حجرهاي خاصی که منشأ محجوریت افراد، اختیار خودشان است. براي مثــال، مربوط می
حجر راهن ناشی از وام گرفتن خود اوست. حجر مشتري از تصرف در مبیع، ناشی از آن است کــه 
او ثمن را به فروشنده نپرداخته است. منشأ حجر فروشنده از تصرف در ثمن معین، تســلیم نکــردن 

 
: قد عرفت أنّ هذه هی الّتی جرت العادة بذکرها و إلـّا ]و أسبابه ستۀ: الصغر و الجنون و الرقّ و المرض و السفه و الفلس[قوله:  .  1

فهناك أسباب اخر تذکر فی محالهّا کحجر البائع المثمن حتىّ یقبض الثمن، إذ أوجبنا تأخیره و حجر هما الـثمن و المـثمن مـع 
وجوب المساواة و حجر الصبّاغ و الخیّاط حتىّ یقبضا الاجرة و حجر المرأة البضع حتىّ تقبض المهـر و المـرتهن الـرهن حتـّى 

 . ن و على العبد و المکاتبیقبض المال و حجر الردةّ، إلى غیر ذلک کالحجر على الراه
[...] و هو قسمان: حجر على الإنسان لحقّ غیره، کالمفلّس و المریض و المکاتب و العبد و الـراهن و قـد مضـى   الأوّل: الحجر:   . 2

 و حجر لحقّ نفسه و هم ثلاثۀ: الصبی و المجنون و السفیه و الحجر على هؤلاء عامّ بالنسبۀ إلى أموالهم و ذممهم.  بعضها
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(قــاروبی، اســت    -که ارتداد باشد    -مبیع به مشتري بوده و نیز حجر مرتد، ناشی از سوءاختیار او  
 ).18، ص.  21، ج1395

 بندي مبحث اسباب حجر جمع .3.5

خورد، با رغم اختلافی که در ظواهر عبارات فقها به چشم میبرخلاف آثار حقوقی ایران، در فقه به
هایی که بیان شد و همچنین، توجه به تعاریف فقیهان از حجر مصــطلح و نیــز معنــاي لغــوي تحلیل

حجر و ایضاً نظر به اینکه از سوي ایشان براي عدم شمول عنوان «حجر» بر اساس ســایر اســباب 
توان استنتاج کرد که در دیدگاه فقهــا هــر ســببی کــه ممنوعیت تصرف، دلیلی ارائه نشده است، می

تواند سببی از اســباب موجب ممنوعیتی از نظر شرع براي تصرف اشخاص در اموال خود باشد، می
کند که این ممنوعیت در کدام باب فقهی آمده باشد؛ البته قیــودي حجر شمرده شود. تفاوتی هم نمی

 که در تعریف پیشنهادي گفته شد نیز باید مدنظر قرار گیرد.
اي کــه در متــون گانههایی که بیان شد، به اسباب شــشتوجه به تحلیلحتی به فرض اگر بدون 

شده در بســیاري از تنهایی دو برابر موجبات شمارشفقهی آمده است، بنگریم، این موجبات خود به
 قانون مدنی خواهد بود.  1207  متون حقوقی و ماده

صراحت اسباب حجر محدود به سه سببی کــه در حقوق ایران، در برخی نوشتارهاي حقوقی، به
شــوند، دانســته شــده اســت. عمــده دلایلــی کــه در آثــار قانون مدنی برداشــت می  1207از ماده  
، تمــام محجــوران را 1207  . مــاده1دانان ایران براي این مدعا بیان شده دو چیز بوده است.  حقوق

. 2گذار براي مواردي دیگر نظیر ورشکسته از اصطلاح حجر استفاده نکرده است.  برشمرده و قانون
شخص و ایــن مــوارد را  ها، شرایط خاص خود مال بوده نه وضعیت ویژهاي از ممنوعیتمنشأ پاره

مزبور، قانون مدنی   رغم مادهتوان گفت بهبا دلیل نخست میتوان حجر مصطلح دانست. دررابطهنمی
آیــد براي مفلس نیز از اصطلاح «محجور» استفاده کرده است. بنــابراین، بــه نظــر می  803  در ماده

قانون مدنی، در مقام بیان انحصار موجبات حجر و عــدم امکــان اطــلاق   1207  گذار در مادهقانون
موجب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهــی این اصطلاح به موارد دیگري که به

شــود، نبــوده اســت. همچنــین، و حقوقی، شخصی از تصرف مالی (مطابق تعریف حجر) ممنوع می
هاي حقوقی (مثل حقوق ایران) وارد شود، مفهــوم و اصــطلاحی اصطلاح حجر قبل از آنکه در نظام

گــذاري انــد. تــاریخ قانونشده در فقه بوده است و قوانین حجر نیــز اساســاً از فقــه برآمدهشناخته
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کننــد کــه بنــاي بر این امر تأکیــد می  1قانون اساسی  4جمهوري اسلامی ایران و اصولی مانند اصل  
 1207  نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه یا حداقل عدم تعارض با آن است. حتی اگر فرضاً مــاده

تواند مانعی براي استفاده از این را در مقام حصر اسباب حجر بدانیم، باید توجه کرد که این امر نمی
اي اصطلاح براي مواردي دیگر در دکترین حقوقی به شمار رود؛ زیرا اساساً دکترین، نظریه و قاعده

، 1392پــژوه،  (دانشقضایی قابل اســتنباط اســت    است که نه در قوانین آمده و نه از عرف یا رویه
کننــد، بلکــه آنچــه را کــه در پردازان حقوقی نیز فقط به تشریح قوانین اکتفــا نمی). نظریه158ص.  

؛ 491، ص.  1379(کاتوزیــان،  آورنــد  تحریــر می  تر دانســته شــود، بــه رشــتهنگرش آنان عادلانه
 ).192، ص.  1398کاتوزیان،  

دانان دلیلی بر لــزوم ایــن قیــد دوم نیز لازم است این مطلب ذکر شود که حقوق  با نکتهدررابطه
نکه اصطلاح حجر و احکام اند و با آ(اینکه منشأ منع قانونی باید وضعیت شخص باشد) بیان نکرده

شــود و همچنــین، در کلی در فقه ریشه دارد، در متون فقهی، اشاره به چنین قیــدي دیــده نمیآن به
شناسی حجر نیز به هیچ عنوان این قید وجود ندارد. با عنایت به ایــن مطالــب، معناي لغوي و ریشه

توان توجه ایشــان بــه حقــوق موضــوعه و دانان را میآید منشأ این دیدگاه برخی حقوقبه نظر می
قــانون مــدنی   803  برداشت ایشان از اسباب حجر که در قوانین آمده است، دانست. همچنین، ماده

کند نه شخصیت مالک، فلس را صــراحتاً از رغم اینکه درباره فلس، بر تعلق مال به غیر تأکید میبه
گونه که دیده شد، این دیدگاه ایــن براین، همانکند. علاوهموجبات محجور شدن اشخاص عنوان می

با فلس و رهن و به مناسبت بیان اینکه ایــن دو ویژه دررابطهدانان در آثار حقوقی بهدسته از حقوق
رسد لااقل در برخی مصادیق بتوان اشــکال امر از اسباب حجر نیستند، مطرح شده است. به نظر می

تــوان چنــین خصوص وارد آورد. مثلاً در مورد ورشکستگی میصغروي نیز به دیدگاه ایشان دراین
تعبیر کرد که آنچه موجب ممنوع بودن ورشکسته از تصرف در اموال خود شده، وضعیتی است کــه 

گذار نیز به وضعیت شخص او نظر داشته که تصرفات او در آن قرار دارد نه شرایط اموالش و قانون
او را ممنوع کرده است؛ زیرا سوءظنی که نسبت به ورشکسته وجود دارد، مبناي حجــر اوســت نــه 

 
 ،ینظـام ،یفرهنگـ ،يادار ،ياقتصاد ،یمال ،ییجزا  ،یو مقررات مدن  نیقوان  هی: کلرانی ا  یاسلام  يجمهور  یقانون اساس  4اصل  .  1

و  نیو قـوان یعموم همـه اصـول قـانون اساسـ ای اصل بر اطلاق  نی باشد. ا یاسلام نی بر اساس مواز دی با هانی ا ریو غ  یاسیس
 نگهبان است.  يشورا  يعهده فقها برامر   نی ا  صیحاکم است و تشخ گری مقررات د
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کاران. اگر تعلق اموال شخصی به حق بستانکارانش موجب ممنوعیــت تعلق اموال وي به حق طلب
آمد هر شخصی هم که مقدار اموال او (منهاي مستثنیات دین) بــا مقــدار شد، لازم میدر تصرف می

اش صادر شود چون ایــن امــوال، قطعــاً هاي حال او دقیقاً مساوي بود نیز حکم ورشکستگیبدهی
گونه نیست و برخلاف حالت اخیر، ورشکسته که اینکاران شخص است. درصورتیمتعلق حق طلب

رود و احتمال عقلایی به دلیل وضعیتی که در آن قرار دارد، به اعمال حقوقی وي نوعی سوءظن می
کلی از وجود دارد که در صورت اجرایی نکردن مقررات ورشکستگی، وي حــق بســتانکاران را بــه

قابلیت استیفا خارج کند و این همان چیزي است که در لسان برخی فقها به حجر بــراي مصــلحت 
 شخص دیگر تعبیر شده است.

گذار با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی و حقوقی، بــه رسد چنانچه قانوندرمجموع، به نظر می
قــانون  1207 شده در تعریف حجر باشد، اقدام کند، مادهشناسایی سببی که موجد آثار حقوقی بیان

نفســه از انــد، فیمدنی و برخی عبارات فقهی که اسباب حجر را در چند سبب خاص شمارش کرده
آورند و آن سبب، موجب نوع دیگري از حجر گذار به وجود نمینظر مبنایی، مشکلی سر راه قانون

 خواهد بود.

 . پاسخ به دو اشکال6

 اشکال اول: خلط مفهومی .1.6

ممکن است گفته شود رویکرد این پژوهش سبب در هم آمیختن نهادهاي حقوقی با یکدیگر شده و 
 برخلاف مسیري است که دکترین حقوقی براي تمایز نهاد حجر از نهادهاي مشابه پیموده است.

اســت.  کلی دیدي وســیع از حجــر داشــتهگونه که دیده شد، دکتر لنگرودي بهپاسخ: اولاً، همان
دکتر کاتوزیان بر مفهوم فقدان اهلیت نسبی تأکید داشته و مواردي مانند وصیت شخصی را که اقدام 

هاي فقدان اهلیت نسبی دانسته است. دکتر شایگان نیز متمایل به عــدم کند، از مثالبه خودکشی می
دکتــرین   انحصار موجبات حجر در صغر و جنون و سفه بوده است. بنــابراین، ادعــایی کــه دربــاره

 حقوقی شد، دقیق نیست.
تواند باشد در غیــر ایــن ثانیاً، اجتناب از خلط مفاهیم حقوقی براي یکی از کارکردهاي ذیل می

. «مفهومی که کاملاً مباین از معناي لغــوي یــک واژه اســت، ذیــل آن 1صورت بحثی بیهوده است.  
. 2شده در این پژوهش، این مــورد مــردود اســت.  هاي لغوي انجامواژه نگنجد»: باتوجه به بررسی
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اند، با هم آمیخته نشوند»: با توجــه بــه اینکــه مبــانی «مفاهیمی که در مبانی نظري از هم جدا بوده
. 3گرفته در این پژوهش، این مورد نیز مردود است.  هاي فقهی صورتحجر، فقهی است، با بررسی

هــاي جزئــی اند، در یک دســته دانســته نشــوند. تفاوت«مفاهیمی که در آثار حقوقی از هم بیگانه
موجب خلط نشوند و انواع مختلف یک مفهوم باشند»: حجر نسبی با حجر عام، اســاس مشــترکی 

ها جزئی است. قیودي که در تعریف پیشنهادي از حجر به کار برده شد هــم بــه نظــر دارد و تفاوت
. «آثار حقوقی دو 4آید مانعیت تعریف را از مفاهیم و مصادیق بیگانه از حجر حفظ کرده باشد.  می

مفهوم مختلف، با هم اشتباه گرفته نشوند»: وقتی آثار حقوقی هر سببی از حجر به شــکلی درســت 
در قانون تبیین شده باشد، اشتباهی قابل تصور نیست. به مثالی در حقــوق فعلــی محجــوران دقــت 

، 1قــانون مــدنی 1214و  1212کلی فاقد اراده نیســتند و مطــابق مــواد شود؛ صغار ممیز و سفها به
الاراده بــودن، امکان قبول تملکات بلاعوض دارند، ولی صغار غیرممیز و مجانین به دلیــل مســلوب

ایشان ذیل عنوان محجــوران موجــب اشــتباه در   بندي همهحال، دستهچنین امکانی را ندارند. بااین
. «قانون از اصطلاحات مختلف براي مفاهیم مشــابه اســتفاده و از خلــط 5آثار حقوقی نشده است.  

چنین   -که در بخش قبل بدان پرداخته شد    -قانون مدنی    803  اجتناب کرده باشد»: با وجود ماده
 رسد.ادعایی صحیح به نظر نمی

شده بدون استدلال، مردود اســت و راه را بــر بســیاري از ثالثاً، انجماد بر نظرات حقوقی مطرح
هایی کــه بــراي ضــیق بندد. در این راستا، در پــژوهش حاضــر، اســتدلالهاي حقوقی میپژوهش

مــورد   لاي آثار حقوقی مطرح شده بود، پاسخ داده شد و پــس از آن، نتیجــهمفهومی حجر در لابه
 هاي حقوقی باشد.بسیاري از پژوهش گرفته، شاکلهرسد روش پیشنظر تبیین شد. به نظر می

 اشکال دوم: خروج مقررات حجر از حالت استثنایی .2.6

تمثیلی بودن اسباب احصاشده از حجر بیان شد، به غلط برداشت   اي که دربارهممکن است از نتیجه
بودن و پرشمار بودن مصادیق حجر بوده اســت شود که پژوهش حاضر به دنبال اثبات غیراستثنایی 

 
 کلذمع باطل و بلااثر است.   ،او باشد  لیکه مربوط به اموال و حقوق ما  يتا حد  ریاعمال و اقوال صغ  : یقانون مدن  1212ماده    . 1

 مباحات.  ازتیح مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و تملک بلاعوض کند تواندیم زیمم ریصغ
ایـن  اینکـه او اعم از مییا ق لیمگر با اجازه و  ستیدر اموال خود نافذ ن  دیرشری: معاملات و تصرفات غیقانون مدن  1214ماده   

 . است که باشد بدون اجازه هم نافذ لیک تملکات بلاعوض از هر قبلذداده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع اجازه قبلاً
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 اي که در این موضوع گرفته شد، اشکال شود.اساس، به نتیجهو براین
بودن موجبات حجر یعنی مثلاً اگر در باب حجر برخی کتب فقهی، شــش ســبب پاسخ: تمثیلی  

گونه نیست که سبب هفتمی اساساً قابل تصور نباشد. بارها هــم تأکیــد براي حجر شمرده شده، این
جوانب فقهی و حقوقی اســت. بنــابراین،  شده است که شناسایی هر سبب حجر نیازمند بررسی همه

جانبه، امکان یا لزوم شناسایی گذار در یک بررسی همهبودن این است که اگر قانونمراد از تمثیلی  
قانون مدنی و احصــائاتی کــه در فقــه از اســباب   1207  سببی دیگر از حجر را نتیجه گرفت، ماده

 حجر به عمل آمده است، مانعی براي او نخواهد بود.

 به برخی جوانب  فقهی و حقوقی مهم موضوع حجر  . اشاره7

گونه که گفته شد، شناسایی حجر جدید باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و زوایــاي فقهــی و همان
حقوقی صورت گیرد و این پژوهش تنها به دنبال واکاوي دو جنبه و زاویه از این جوانــب و زوایــا 

 بوده است.
حال، به شــکلی گــذرا، تدقیق و توضیح این جوانب، از وسع پژوهش حاضر خارج است. بااین

گیري نهــایی در رسد باید مدنظر قرار گیرند و در تصــمیمبرخی موارد از فقه و حقوق که به نظر می
چه در تقویت شناسایی حجــر جدیــد و   -خصوص امکان شناسایی حجر جدید نقش مهمی دارند  

 همه این جوانب، اگــر کفــه  شوند که با در نظر گرفتن و مقایسهاشاره می  -چه در تضعیف این نظر  
 خصوص اقدام کرد.گذاري دراینتوان به قانونامکان وضع حجر بر عدم امکان پیشی گرفت، می

گیري در خصوص وضع حجر جدید، ساده نخواهد بود؛ زیرا حجر، استثناست نه قاعــده تصمیم
گذار در تصمیم خــود، رود که قانونبر منافع احتمالی، خطراتی هم در وضع حجر انتظار میو علاوه

 این موارد را باید مدنظر داشته باشد. همه
هرحال، قضاوت نهایی در خصوص امکان وضع حجر منوط به تحقیقــات بیشــتر و پــژوهش به

 حاضر از این امر قاصر است.

 جوانب نظري .1.7

 جوانبی در تضعیف شناسایی حجر جدید .1.1.7

گذار باید در تحلیل جامع خود بــراي امکــان وضــع حجــر جدیــد منظور، جوانبی هستند که قانون
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تنهایی و بدون در نظرگرفتن جوانــب و معیارهــایی رسد این جوانب بهمدنظر قرار دهد و به نظر می
کنند. توانند دیدگاه مزبور را تضعیف  که در تقویت دیدگاه امکان وضع حجر جدید وجود دارند، می

 شود.  در ادامه، به برخی از این جوانب اشاره می

 الف. مفاد قاعده تسلیط

) و مطــابق 103-100، صص. 2، ج1384تسلیط، چهار نظر (ایروانی،    در فقه، در تبیین مفاد قاعده
). از بــین ایــن نظــرات، 123-122، صص.  1381تقریري، سه نظر مطرح شده است (محقق داماد،  

پذیرفته، حجر سفها، استثنایی بر قاعده تسلیط   1قانون مدنی  30  گذار در مادهمطابق نظري که قانون
). بنابراین، وضع حجر جدید، اســتثنایی دیگــر بــر 301، ص.  5، ج1394شود (امامی،  محسوب می

 خواهــد، مفــاد قاعــدهناپذیر میاین قاعده خواهد بود و ازآنجاکه استثنا بر قاعده، استدلالی خدشه
 کند.تسلیط، دیدگاه امکان وضع حجر جدید را تضعیف می

 الاتباع بودن معاملات خصوصیب. نفوذ و لازم

، جز در موارد استثنایی، مفاد قراردادها، نافذ و براي متعاقدین 2قانون مدنی  219و    10مطابق مواد  
گذار براي ورود استثنا بر اصول حقوقی مندرج در ایــن دو مــاده، الاتباع است. ازآنجاکه قانونلازم

 شود.نیاز به استدلالی محکم دارد، دیدگاه امکان وضع حجر جدید تضعیف می

 معیارهایی در تقویت شناسایی حجر جدید .2.1.7

گــذار انجــام رسد در ارزیابی جامعی که قانونمنظور، جوانب و معیارهایی هستند که به نظر می
تر کنند. در ادامه، به برخی از آنان اشــاره امکان وضع حجر جدید را سنگین  توانند کفهدهد، میمی
 شود.می

 
 که قـانون اسـتثنا يخود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موارد ملکی نسبت به ما یمالک  هری:  قانون مدن  30ماده  .  1

 کرده باشد. 
قـانون  حی که مخـالف صـریصـورت انـد، درکه آن را منعقد نموده  ینسبت به کسان  یخصوص  ي: قراردادهایقانون مدن  10ماده  .  2

 نباشد، نافذ است. 
بـه   نکهی الاتباع است مگر اها لازممقام آنو قائم  نیمتعامل  نیب  ،که بر طبق قانون واقع شده باشد  يعقودی:  ن مدنقانو  219ماده    

 فسخ شود.  یقانونبه علت   ای اقاله   نیطرف يرضا
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 سوره  نساء  5الف. ملاك حجر در آیه  

توان برداشت کرد که حفظ است. از ظاهر این آیه می  1نساء  سوره  5  فقهی حجر سفیهان، آیه  از ادله
هاي وضع حجر براي سفیهان است. بدین معنا که شــارع در وضــع وصف قوام بودن اموال از ملاك

برپایی زندگی   تک افراد جامعه، مایهحجر براي سفها، به این هدف توجه داشته است که ثروت تک
نحوي نشود که دیگــر نتوانــد ومیل و استفاده در مسیر نادرست، بهایشان بماند و این ثروت با حیف

). 15-14، صص.  1404موجبات برپایی و قوام زندگی شخص را فراهم آورد (آسیم و محمدزاده،  
دیدگاه استفاده شود که در جایی که به دلیلی غیر از نقــص ممکن است از این آیه براي تقویت این  

 هــايبــودن شــخص کــه وي در حوزهاي  دماغی، ملاك فوق موجود بــود (ماننــد غیرحرفــهقواي  
اي، امکان تشخیص سود و زیان را نداشته باشد و معاملات وي بــه تبــاهی ثــروت او منجــر حرفه

توان به وضع حجر براي اشخاص برخوردار از رشد دماغی روي آورد؛ البته این استنتاج، شود) می
فقه، امکان تعمیم حجر سفیهان بر اســاس تعلیــل   تنها درصورتی امکان دارد که از نظر مبانی اصول

 این آیه پذیرفته شده باشد و چنین تعلیلی را در مقام بیان علت تامه بدانیم نه حکمت.

 ب. ملاك حجر حمایتی

تواننــد نفــع خــویش را با توجه به اینکه اشخاص دچار نقص قواي دماغی، بــدین جهــت کــه نمی
اند، نسبت به وضعیتی کــه اشــخاص برخــوردار از هاي قانونی شدهحمایت  تشخیص دهند، شایسته

شود که ایشان هم باید رشد قواي دماغی هم امکان تشخیص نفع خود را ندارند، این نظر تقویت می
گیري در صورتی با مانع هاي قانونی قرار بگیرند؛ البته این نتیجهوضع حجر، تحت حمایت  وسیلهبه

مناط» پذیرفته شده باشد کــه مبتنــی بــر فقه، مبنایی براي «تنقیح    رو نیست که در اصولفقهی روبه
 آن، استنتاج فوق ممکن باشد.

شاید بتوان بیان یکی از فقها را تأیید این مبنا قلمداد کرد؛ وي ضــمن تأکیــد بــر عــدم اســتبعاد 
هایی از تجــزي حجرنــد، اظهــار تجزي حجر (نسبی بودن حجر) و اینکه حجر برده و مفلس، نمونه

شود، فقط در همان دســته اي خاص از معاملات مغبون میداشته است که اگر شخصی تنها در دسته
خاص، موجود بوده است و باید به همــان نســبت،   شود؛ زیرا مقتضی حجر در آن دستهمحجور می

 
 ... . اماًیجعل االله لکم ق  یالسفهاء أموالکم الت  لا تؤتوا. 1
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ق، 1414(حلــی (علامــه)،    1شخص محجور شود، اما در باقی معاملات، این مقتضی وجــود نــدارد
 ).223، ص.  14ج

 ج. مبناي قاعده تسلیط

توانــد در تضــعیف عنوان یکی از جوانبی است کــه میتسلیط به  گونه که گفته شد، مفاد قاعدههمان
انــد، امکــان حال، از مبنایی که برخــی بــراي ایــن قاعــده گفتهوضع حجر جدید مدنظر باشد. بااین

اي کاملاً معکوس وجود دارد؛ توضیح آنکه، مطابق بیان بعضی از فقهــا، عمــده دلیــل برداشت نتیجه
عقلاست و این قاعده، تعبــدي و تأسیســی نیســت کــه بــه   تسلیط، نه ادله روایی، بلکه سیره  قاعده

؛ ســبحانی تبریــزي، 532، ص. 4، ج1392(الموســوي خمینــی (امــام)،  2اطلاق آن تمســک شــود
توان ایــن قاعــده را اساس، نمی) براین156، ص.  1384؛ محقق داماد،  124-123ق، صص.  1415

نحوي تعبیر و تفسیر کرد که به نتایجی منجر شود که عقلا آن نتایج را ناپسند دارنــد. در صــورت به
شود که در هر مــوردي کــه آزادي عمــل مالکــان بــه پذیرش مبناي این فقیهان، این نظر تقویت می

توان این آزادي را محــدود پیامدهاي غیرعقلایی منجر شود، با وضع مقرراتی نظیر حجر نسبی، می
 کرد.

 د. مصلحت عمومی و منع سوءاستفاده از حق

هایی خاص، مصلحتی معاملات اموال غیرمنقول رخ داد، در حوزه  گذار مانند آنچه دربارهاگر قانون
عمومی را احساس کند که مستلزم دخالت در معاملات خصوصی اشخاص است، چنانچه بــرآوردن 
آن مصلحت، تنها با وضع حجر نسبی ممکن باشد، دیدگاه امکان وضع حجر جدیــد و ورود اســتثنا 

 شود.اي از قواعد و قوانین تقویت میبه پاره
هاي اقتصــادي، اقتضــاي توان بیان داشت که اگر سازوکار و پیچیدگی برخی حوزههمچنین، می

 
؛ لعدم مقتضی الحجر فی غیره و وجوده فیه ، فالأولى الحجر علیه فی ذلک النوع خاصّۀًلو کان یُغبن فی بعض التصرفّات خاصّۀً.  1

و لا بُعدْ فی تجزيّ الحجر، کما فی العبد حیث یُحجر علیه فی المال دون الطلاق، و کما فـی المفـل. و للشـافعیّۀ وجهـان: هـذا 
 أحدهما. و الثانی: استبعاد اجتماع الحجر و الإطلاق فی الشخص الواحد و قد بیّنّا وقوعه، فکیف یستبعد!؟

: الأربعالرسـائل[...]»؛ عبـارات  ، فـلا إطـلاق فیهـاقاعدة السلطنۀ إن کانت عقلائیۀ کما هو الحقّ  أنّ  : «[...]کتاب البیع. عبارات  2
 . »و لیست قاعدة تعبدّیۀ حتىّ یؤخذ بإطلاقها  لطنۀ قاعدة عقلائیۀ ممضاة للشارعقاعدة الس فانّ  «[...]
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آن را داشته باشد که به شکل نوعی و بسیارگسترده، گروهی از اشخاص رشــید بــا سوءاســتفاده از 
حق خود، موجب اضرار به گروهی دیگــر از اشــخاص رشــید شــوند و بــراي جلــوگیري از ایــن 

شود سوءاستفاده، راهی جز حجر نسبی یکی از این دو گروه وجود نداشته باشد، این نظر تقویت می
 ، حجري جدید وضع کرد.1قانون اساسی 40توان بر اساس مفاد اصل  که می

 . خلل در اراده معاملی هـ

دانان، در فرضی که قراردادي متضمن شروطی است که یک طرف، اساساً امکان فهــم یکی از حقوق
 کند، چنانچه آن شروط، علــت عمــدهحال، آن را نخوانده، امضا میآن شروط را نداشته باشد، بااین

، 1376شخص را به دلیل اشتباه، مختل و قرارداد را باطل دانسته است (کاتوزیان،    عقد باشند، اراده
). با توجه به این نکته، در صورت جمع مــوارد ذیــل، امکــان وضــع حجــر 410-412، صص.  1ج

. بتــوان اشــتباه 2دان پذیرفته شــود.  . دیدگاه این حقوق1شود.  ها تقویت میجدید در برخی حوزه
نفــوذ . خلل در اراده در حدي باشد که به بطلان یا عــدم  3عقد را اثبات کرد.    نسبت به علت عمده

 نحوي باشد که با تعریفی که از حجر بیان شد، منطبق باشد.. بطلان یا عدم نفوذ به4منجر شود. 

 جوانب عملی .2.7

گذار در ارزیابی جامع خود براي امکان وضع حجر جدید، باید جوانب عملــی آن را هــم در قانون
نظر بگیرد. براي مثال، الف. در فرض غیرنافذ شدن معامله، تنفیذ آن به چه نحو خواهد بــود و آیــا 

تر اي عملی براي تنفیذ وجود دارد؟ ب. آیا در عمل، وضع حجر به حمایت از طــرف ضــعیفشیوه
شود؟ ج. آیا غرض میکند و نقض  را باز می  شود یا برعکس، باب جدیدي از سوءاستفادهمنجر می

است؟ اگر چنــین  -نیت هاي با حسن خصوصاً طرف  -وضع حجر جدید موجب اضرار به دیگران  
 بینی کرد؟توان پیشاست، راه جبرانی که با وضع حجر قابل جمع باشد، می

 . نگاهی به فقدان اهلیت قانونی در برخی از قوانین ایالتی آمریکا8

رود، در قــوانین اهلیت قانونی به کار مــینسبت به اصطلاحی که در حقوق آمریکا براي بیان فقدان  

 
تجـاوز بـه   ایـ  ریاضرار به غ  لهیرا وس  شی اعمال حق خو  تواندیکس نم  چیه:  رانی ا  یاسلام  يجمهور  یقانون اساس  40اصل    . 1

 قرار دهد.  یمنافع عموم
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تر از بعضــی هاي این کشور، در تعریف این اصــطلاح یــا اســباب آن، دیــدي وســیعبرخی از ایالت
نظریات حقوقی ایران نسبت به تعریف حجر یا موجبات آن وجود دارد کــه در ایــن بخــش، بــه آن 

اندازیم. این بررسی از آن جهت اهمیــت دارد کــه دانســته شــود در حقــوق ایــن قوانین نگاهی می
ها، این دید وسیع نسبت به اصطلاح حقوقی مزبور، بدون احســاس محــذور از جهــت خلــط ایالت

اساس، آنچه در پژوهش حاضر نتیجه گرفتیم، از جهت تطبیــق مفهومی صورت گرفته است و براین
 با حقوق روز، با استبعادي همراه نخواهد بود.

بر فقــدان هاي «ویرجینیا» و «کلرادو»، اصطلاح حقوقی فاقد اهلیت و حکم دادگاه مبنیدر ایالت
 .1اهلیت قانونی شخص، ممکن است جزئی و تنها ناظر به برخی تصرفات مالی او باشد

الاثر و بازداشــت نیــز از برآنکه براي مــواردي نظیــر غایــب مفقــوددر ایالت «آرکانزاس»، علاوه
شود، مطابق قانون، اسباب فقــدان اهلیــت منحصــر در اصطلاح فقدان اهلیت قانونی استفاده می

توانــد بــه اسباب مندرج در قانون نیست (تمثیلی بودن اسباب مندرج در قــانون) و دادگــاه می
 .2سببی دیگر، حکم به فقدان اهلیت شخص صادر کند

نحوي است کــه اگــر شخصــی هاي «کلرادو» و «اوهایو»، تعریف شخص فاقد اهلیت بهدر ایالت
هــاي رغم اینکه در مدیریت امور مالی شخصی توانایی دارد، به دلیل عدم قدرت تحلیــل دادهبه

تجاري، در مدیریت امور تجاري ناتوان باشد، ممکن است مشمول مفهوم شخص فاقــد اهلیــت 
 .3قانونی قرار گیرد. همچنین، بازداشت یکی از اسباب فقدان اهلیت است

 
1. Virginia Law: Administrative Code: 22VAC30-100-10: ”Legally incapacitated” means that 

the person has been adjudicated incapacitated by a circuit court because of a mental or 
physical condition that renders him, either wholly or partially, incapable of taking care of 
himself or his estate. 

   C.R.S. Section 15-14-304: (1)An individual or a person interested in the individual’s welfare 
may petition for a determination of incapacity, in whole or in part, and for the 
appointment of a limited or unlimited guardian for the individual. 

2. AR Code Section 28-65-211 - Determination of incapacity - Evidence required:     (a) The 
fact of minority, disappearance, or detention, or confinement by a foreign power shall be 
established by satisfactory evidence.  (b)  (1) In determining the incapacity of a person for 
whom a guardian is sought to be appointed for cause other than minority, disappearance, 
or detention, or confinement by a foreign power, the court shall require that the evidence 
of incapacity include the oral testimony or sworn written statement of one (1) or more 
qualified professionals, whose qualifications shall be set forth in their testimony or written 
statements … 

3. C.R.S. Section 15-14-702: Definitions: (5) “Incapacity” means inability of an individual to 
manage property or business affairs because the individual:(a)Has an impairment in the 
ability to receive and evaluate information or make or communicate decisions even with 
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در ایالت «ایندیانا»، اگر شخصی تنها نســبت بــه بخشــی از دارایــی خــود، از توانــایی مــدیریت 
تواند مشمول عنوان فاقد اهلیت قانونی قــرار گیــرد. ســبب ایــن فقــدان برخوردار نباشد نیز می

توانــد اهلیت نیز موارد زیادي است. حتی عادت به نوشیدن مشروبات الکلی یا اعتیــاد نیــز می
 .1عنوان یکی از اسباب فقدان اهلیت باشدبه

گیري آگاهانــه در ایالت «میشیگان»، هر شخصی که دچار کمبود توان فهم یا کمبود توان تصــمیم
باشد، ممکن است فاقد اهلیت شمرده شود. در این ایالــت و نیــز ایالــت «نیومکزیکــو»، ســبب 

 .2فقدان اهلیت قانونی، غیرمنحصر در موارد مندرج در قانون است

 گیرينتیجه

اند؛ دانان بر فقدان اهلیــت اســتیفا تأکیــد داشــته. در تعریف اصطلاحی حجر، بسیاري از حقوق1
ها اصطلاح حجر، در راستاي معناي لغوي آن و به معناي برخلاف عبارات کتب فقهی که در آن

 منع شخص از تصرف در اموال خود تعریف شده است.
انــد، . با توجه به ریشه و معناي لغوي حجر و اینکه قوانین ناظر به حجر، همگی از فقــه برآمده2

 
the use of technological assistance; or  (b)Is: (I)Missing; (II)Detained, including 
incarcerated in a penal system; or (III)Outside the United States and unable to return. 

   Ohio Revised Code: Section 1337.22: (E) "Incapacity" means inability of an individual to 
manage property or business affairs for either of the following reasons: (1) The individual 
has an impairment in the ability to receive and evaluate information or make or 
communicate decisions even with the use of technological assistance. (2) The individual is 
any of the following: (a) Missing; (b) Detained, including incarcerated in a penal system; 
(c) Outside the United States and unable to return. 

1. Indiana Code: 29-3-1-7.5 "Incapacitated person": Sec. 7.5. "Incapacitated person" means an 
individual who: (1) cannot be located upon reasonable inquiry; (2) is unable: (A) to 
manage in whole or in part the individual's property;(B) to provide self-care; or (C) both; 
because of insanity, mental illness, mental deficiency, physical illness, infirmity, habitual 
drunkenness, excessive use of drugs, incarceration, confinement, detention, duress, fraud, 
undue influence of others on the individual, or other incapacity; or (3) has a 
developmental disability 

4. Michigan Compiled Laws: - Estates and Protected Individuals Code: 700.1105: (a) 
"Incapacitated individual" means an individual who is impaired by reason of mental 
illness, mental deficiency, physical illness or disability, chronic use of drugs, chronic 
intoxication, or other cause, not including minority, to the extent of lacking sufficient 
understanding or capacity to make or communicate informed decisions. 

   New Mexico Statutes: Section 38-4-14: the term "incapacitated person" means any person 
who demonstrates over time either partial or complete functional impairment by reason of 
mental illness, mental deficiency, physical illness or disability, chronic use of drugs, 
chronic intoxication or other cause, except minority, to the extent that he is unable to 
manage his personal care or he is unable to manage his property and financial affairs. 
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اي به تعــاریف فقهــی داده شــود. نتیجه گرفته شد که در تعریف اصطلاحی حجر، باید وزن ویژه
کافی رسا نبوده است. با توجه به   اندازهدانان بههمچنین، از جهت مانعیت، تعاریف فقها و حقوق

نحو مــادي یــا این دو امر، تعریف حجر بدین شکل پیشنهاد شد «به ممنوعیتی جزئی یا کلی بــه
اي از آنــان اي خاص از اشخاص بر تصرف آزادانــهگذار فقط براي دستهحکم وضعی که قانون

کــه کنــد درحالیدر اموال خود (اعم از تصرف حقوقی، مادي، مستقیم و غیرمستقیم) وضــع می
نفسه مجــاز، صــحیح و واجــد نفــوذ حقــوقی انجام مستقیم آن تصرف توسط دیگر اشخاص فی

 شود».گفته می  "حجر"باشد، 
آید فقها هر سببی را که شرعاً موجد آثاري منطبق بر تعریف پیشنهادي حجر باشــد، . به نظر می3

انــد، مقصودشــان، هایی که از اسباب حجر انجــام دادهاند و در شمارشاز موجبات حجر دانسته
دانان بــه تبعیــت از انحصار اسباب در موارد احصایی نبوده است، اما در آثار بسیاري از حقوق

قانون مدنی، اسباب حجر منحصر در سه سبب صغر، جنــون و ســفه دانســته شــده   1207  ماده
انحصار اسباب حجر در سه   مزبور، اراده  آید که قانون مدنی از مادهحال، به نظر نمیاست. بااین

که زیربناي قــانون مــدنی و نظــام   -بر مبانی فقهی حجر  سبب مذکور را کرده باشد؛ زیرا علاوه
عنوان سبب حجر نــام بــرده شــده همین قانون، فلس نیز به  803  در ماده  -حقوقی ایران است  

 است.
گذار پس از بررســی و در نظــر گــرفتن تمــام جوانــب فقهــی و رسد چنانچه قانون. به نظر می4

ها منطبق با تعریف پیشنهادي حجر اســت، مــوردي جدیــد حقوقی، به اسبابی که اثر حقوقی آن
قــانون مــدنی و برخــی   1207  بیفزاید، آن مورد نیز سببی دیگر از حجر خواهــد بــود و مــاده

خود، مشــکل مبنــایی بــراي خوديانــد، بــهعبارات فقهی که به شمارش اسباب حجــر پرداخته
 کنند.گذار ایجاد نمیقانون

دیگر براي بررسی سایر . پاسخ نهایی در خصوص امکان وضع حجر جدید، منوط به تحقیقاتی  5
جوانب فقهی وحقوقی این حوزه است؛ جوانبی که برخی در تضعیف نظر امکان وضــع حجــري 

تسلیط) و برخی در تقویت آن (مانند ملاك حجر حمــایتی). برخــی نیــز   جدیدند (مانند قاعده
هــاي بــا حســن نیــت). بنــابراین، عملی وضع حجرند (مانند عدم اضرار به طرف  ناظر به جنبه

سنجی وضع حجر جدید قلمــداد کــرد. توان فتح باب و گامی براي امکانپژوهش حاضر را می
  .هایی دیگر در تکمیل این پژوهش صورت گیردشود پژوهشاساس، پیشنهاد میبراین
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). قـم: دفتـر 1الرموز فـی شـرح مختصـرالنافع (جلـد ق). کشـف1417طالب (ابیبنآبی یوسفی، حسن )2

 انتشارات اسلامی.
ق). حاشیه المکاسـب. تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد 1406حسین (بنآخوند خراسانی، محمدکاظم )3

 اسلامی.
نگرشی نو بر کاربرد تعلیلات منصوص شرعی در امـر ).  1405آسیم، محمدحسین و محمدزاده، مهدي ( )4

 doi: 10.30497/law.2025.248423.3792. 38-1 ،)1(27، . پژوهشنامه حقوق اسلامیگذاريقانون
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، تهـران: مؤسسـه و 1ق). یک دوره فقه کامل فارسی. چـاپ 1400اصفهانی (مجلسی اول)، محمدتقی ( )8

 انتشارات فراهانی.
الخمینی). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر ق). وسیلۀالنجاة (مع حواشی الامام1422اصفهانی، سیدابوالحسن ( )9

 خمینی (قدس سره).آثار امام
). حقوق مدنی در شخصیت، تابعیت، اسناد سـجل احـوال، اقامتگـاه، غایـب 1393امامی، سیدحسن ( )10

 ، تهران: اسلامیه. 23). چاپ 4مفقودالاثر، قرابت، نکاح و فسخ آن (جلد 
). حقوق مدنی در طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومـت (جلـد 1394امامی، سیدحسن ( )11

 ، تهران: اسلامیه.19). چاپ 5
النجاة (محشی). قم: کنگره جهانی بزرگداشـت ق). صراط1415محمدامین (بنانصاري (شیخ)، مرتضی )12

 شیخ اعظم انصاري.
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 والنشر. 
الطاهرة (جلـد العترةالناضرة فی احکامق). الحدائق1405ابراهیم (احمدبنبنبحرانی آل عصفور، یوسف )14

 ). قم: دفتر انتشارات اسلامی.20
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 للطباعۀ والنشر.
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). 2الامامیۀ (جلد  الشرعیۀ علی مذهبق). تحریرالاحکام1420مطهر (بنیوسفبنحلی (علامه)، حسن )24

 السلام).صادق (علیهقم: مؤسسه امام
القواعد (جلد الفوائد فی شرح مشکلاتق). ایضاح1387یوسف (بنحسنحلی (فخرالمحققین)، محمدبن )25
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 )؛ اشخاص و محجورین. تهران: میزان.1). حقوق مدنی (1391عباس (حیاتی، علی )28
). قم: مؤسسه 3المختصرالنافع (جلد  المدارك فی شرحق). جامع1405یوسف (خوانساري، سیداحمدبن )29

 اسماعیلیان. 
). مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسـلام. تهـران: سـازمان 1392پژوه، مصطفی (دانش )30
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 الآثارالجعفریۀ.المکتبۀالمرتضویۀ لاحیاء
االله ). قـم: کتابخانـه آیـت2الرائع لمختصرالشرایع (جلد  ق). التنقیح1404عبداالله (فاضل مقداد، مقدادبن )43

 االله علیه).مرعشی نجفی (رحمت
الشریعۀ فی شرح تحریرالوسیلۀ؛ المضـاربۀ، الشـرکۀ، ق). تفصیل1425فاضل موحدي لنکرانی، محمد ( )44

. قم: المزارعۀ، المساقاة، الدین و القرض، الرهن، الحجر، الضمان، الحوالۀ و الکفالۀ، الوکالۀ، الاقرار، الهبۀ
 السلام).مرکز فقه ائمه اطهار (علیهم

 ). حجر در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام. قم: چاپخانه حکمت.1345فاطمی، سیدمحمدمهدي ( )45
 ). قم: عالمه.21الشهید (جلد ). النضید فی شرح روضۀ1395قاروبی، حسن ( )46
 الاسلامیۀ.). تهران: دارالکتب2ق). قاموس قرآن (جلد 1412اکبر (قرشی، سیدعلی )47
). حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادهـا: انعقـاد و اعتبـار قـرارداد، ضـمانت 1371کاتوزیان، ناصر ( )48
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 ). تهران: شرکت سهامی انتشار.1«تراضی» (جلد 
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 ). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: گنج دانش.1398کاتوزیان، ناصر ( )51
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 علوم اسلامی.
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 .32-24، صص 4، شماره 8علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، دوره 
). حقوق مدنی؛ بررسـی مشخصـات اشـخاص و محجـورین: وضـعیت، 1385الدین (مدنی، سیدجلال )58

 ). تهران: پایدار.7شخصیت، هویت، اهلیت، حریت، تابعیت، اقامت، قرابت، ولایت و قیمومت (جلد 
). تهران: مرکز الکتـاب للترجمـۀ 2الکریم (جلد  القرآنق). التحقیق فی کلمات1402مصطفوي، حسن ( )59
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 خمینی (قدس سره).امام
). 26الاسـلام (جلـد  الکلام فـی شـرح شرایعق). جواهر1404الجواهر)، محمدحسن (نجفی (صاحب   )63

 العربی.بیروت: دار احیاءالتراث
). بیـروت: دارالفکـر 6العروس مـن جواهرالقـاموس (جلـد  ق). تاج1414واسطی، سیدمحمدمرتضی ( )64
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 للطباعۀ والنشر والتوزیع.
 ؛ اشخاص و اموال و مالکیت. تهران: میزان.2و  1). حقوق مدنی 1389زاده، مرتضی (یوسف )65
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